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اول مهر فرارســیده اســت و میلیون‌ها 
دانش‌آموز، دانشــجو، معلم و خانواده 
آغــاز  را  تحصیلــی  ســال  دیگــر  بــار 
می‌کننــد. مدرســه و دانشــگاه بــرای 
میلیون‌هــا کــودک و جــوان همچنان 
با امیــد به آموختــن، ســاختن آینده 
در  انســانی  جایگاهــی  یافتــن  و 
جامعــه گره خورده اســت. آغاز ســال 
تحصیلــی امســال امــا در شــرایطی 
صــورت می‌گیــرد کــه جامعــه ایــران 
از بحران‌های  زیر فشــار مجموعــه‌ای 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  عمیــق 
بحران‌هایــی  دارد؛  قــرار  سیاســی 
که آثــار آنهــا مســتقیماً وارد خانه‌ها، 
مــدارس و دانشــگاه‌ها شــده اســت.
ماه‌ها جنــگ و تجاوز  نظامــی، ادامه 
تحریم‌هــای  خارجــی،  تهدیدهــای 
مناســبات  در  اختــال  اقتصــادی، 
آن،  از  ناامنــی حاصــل  و  منطقــه‌ای 
دشــوارتر  را  نفــر  میلیون‌هــا  زندگــی 
کرده اســت. هم‌زمان، تورم ســنگین، 
ســقوط قدرت خرید، افزایــش هزینه 

حمل‌ونقــل،  خــوراک،  مســکن، 
بخــش  آموزشــی،  لــوازم  و  پوشــاک 
و  کارگــری  خانواده‌هــای  از  بزرگــی 
کم‌درآمــد را بــا فشــارهای بی‌ســابقه 
و ویرانگــری روبــه‌رو ســاخته اســت. 
از  بســیاری  بــرای  آمــوزش  هزینــه 
خانواده‌هــا به ســهم بزرگــی از درآمد 
ماهانــه تبدیل شــده و همین وضعیت 
دسترســی برابر به آمــوزش را بیش از 

گذشــته محــدود کرده اســت.
پشــت اخبار جنگ و ویرانی، تحریم و 
کودکانی  زندگی  اقتصــادی،  آمارهای 
قــرار دارد که آینــده آنان مســتقیماً با 
موقعیت طبقاتی خانواده‌شــان تعیین 
می‌شــود. کودکــی کــه خانــواده‌اش 
ابتدایــی  هزینه‌هــای  تأمیــن  تــوان 
زندگــی را نــدارد، از همان نخســتین 
ســال‌های تحصیل در موقعیتی نابرابر 
قــرار می‌گیرد. بخشــی از کــودکان و 
ناچــار می‌شــوند هم‌زمان  نوجوانــان 
بــا تحصیــل کار کنند و بخشــی دیگر 
مدرســه را تــرک می‌کنند و بــه عنوان 

نیــروی کار وارد بازار کاری می‌شــوند 
که بــرای آنــان چیــزی جز دســتمزد 
اســتثمار  و  بی‌حقوقــی  انــدک، 
شــدید در بر نــدارد. آمــوزش رایگان 
از  وضعیتــی  چنیــن  در  باکیفیــت  و 
یک حــق عمومی بــه امکانــی تبدیل 
می‌شــود کــه کیفیــت و اســتمرار آن 
بیــش از پیــش بــه درآمــد خانــواده 

است. وابســته 
همیــن  از  بخشــی  نیــز  معلمــان 
خریــد،  قــدرت  کاهــش  جامعه‌انــد. 
مشــکلات معیشــتی، بی‌ثباتی شغلی 
بخشــی از نیــروی آموزشــی، تراکــم 
کلاس‌ها و کمبود امکانات، شــرایطی 
آن  آثــار  کــه  اســت  کــرده  ایجــاد 
مســتقیماً بر کیفیت آمــوزش فرزندان 
مــردم باقی می‌مانــد. مدرســه‌ای که 
معلــم آن بــرای تأمیــن زندگــی خود 
زیــر فشــار دائمــی اقتصــادی قــرار 
عمومــی  بحــران  از  نمی‌توانــد  دارد، 
جامعه مصون بماند. دفــاع از آموزش 
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عمومــی رایــگان و با کیفیت بــا دفاع 
از حق معلمان برای زندگی شایســته، 
و  تشــکل  آزادی  شــغلی،  امنیــت 
سیاســت‌های  تعییــن  در  مشــارکت 

اســت. پیونــد خورده  آموزشــی 
نابرابری آموزشــی در سراسر کشور نیز 
ابعــاد متفاوتی دارد. کــودکان مناطق 
محــروم، روســتاها، حاشــیه شــهرها 
و خانواده‌هــای کم‌درآمــد بــا کمبــود 
فاصلــه  فقــر،  آموزشــی،  امکانــات 
جغرافیایــی و کیفیت نابرابــر مدارس 
روبه‌رو هســتند. در مناطقی که بخش 
بزرگی از کــودکان بــا زبان‌هایی چون 
کــردی، ترکــی آذربایجانــی، عربــی، 
بلوچــی، ترکمنــی و دیگــر زبان‌های 
مادری رشــد می‌کننــد، ورود به نظام 
آموزشــی تک‌زبانــه دشــواری دیگری 
بــه مســیر یادگیــری آنــان می‌افزاید. 
یادگیــری  امــکان  و  آمــوزش  حــق 
زبــان مــادری، بخشــی از حــق برابر 
کودکان برای رشــد علمــی، فرهنگی 

اســت. اجتماعی  و 
اســامی  جمهــوری  در  آمــوزش 
همــواره  گذشــته  دهه‌هــای  طــی 
اعمال سیاســت‌های  بــرای  عرصه‌ای 
تبعیض‌هــای  و  ایدئولوژیــک 
جنســیتی، مذهبــی و فرهنگــی نیــز 
بوده اســت. دخالت نهادهای امنیتی 
محــدود  دانشــگاه‌ها،  و  مــدارس  در 
برخورد  مســتقل،  تشــکل‌های  کردن 
بــا معلمــان و دانشــجویان معترض و 
تلاش بــرای کنترل فضای آموزشــی، 
آزاد  محیطــی  شــکل‌گیری  امــکان 
بــرای اندیشــه، پرسشــگری و فعالیت 

جمعــی را محــدود کــرده اســت.
ســال تحصیلی جدید در فضایی آغاز 
ایــران همچنان  می‌شــود که جامعــه 
ســال‌های  اعتراضــات  پیامدهــای 
گذشــته و ســرکوب‌های خونیــن را با 
خــود حمــل می‌کنــد. چهار ســال از 

خیزش »زن، زندگی، آزادی« گذشــته 
اســت و مبارزه بــرای آزادی زنان، حق 
انتخــاب پوشــش، برابری جنســیتی 
از  همچنــان  تبعیــض  بــا  مقابلــه  و 
کشــمکش  عرصه‌هــای  مهم‌تریــن 
اجتماعــی در ایران به شــمار می‌رود. 
مطالباتــی که در آن خیــزش با حضور 
گســترده زنان، جوانان و دانش‌آموزان 
بــه خیابــان آمــد، همچنــان در متن 
زندگــی روزمــره جامعــه حضــور دارد 
و  بازداشــت  ســرکوب،  سیاســت  و 
زمینه‌های  نتوانســته  امنیتــی  فشــار 

اجتماعــی آن را از میــان ببــرد.
با   اعتراضات گســترده دی‌ماه ۱۴۰۴ 
بازداشــت‌های   ، نفــر  کشــتار هزاران 
گســترده و گســترش فضــای امنیتی 
از  پــس  ماه‌هــای  در  ســرکوب شــد. 
و  جنــگ  تشــدید  بــا  هم‌زمــان  آن، 
فشــار  نظامــی،  تنش‌هــای  افزایــش 
اجتماعــی،  و  سیاســی  فعــالان  بــر 
کارگــران، دانشــجویان، معلمان، زنان 
یافــت.  افزایــش  معترضــان  دیگــر  و 
احــکام  امنیتــی،  پرونده‌ســازی‌های 
ســنگین قضایی و گســترش استفاده 
از مجازات اعدام بخشــی از سیاســتی 
بوده اســت کــه می‌کوشــد جامعه‌ای 
طریــق  از  را  معتــرض  و  بحــران‌زده 
ایجــاد ترس و محــدود کــردن امکان 
ســازمان‌یابی کنترل کنــد. مدارس و 
دانشــگاه‌ها نیــز از تأثیــر ایــن فضای 
و دانش‌آموزان،  نیســتند  امنیتی جدا 
دانشــجویان و معلمــان در آغاز ســال 
تحصیلــی جدیــد با جامعــه‌ای روبه‌رو 
حــق  آزادی،  مســئله  کــه  هســتند 
اعتــراض و امــکان فعالیــت مســتقل 
جمعــی بیــش از هــر زمــان دیگــری 

اهمیــت یافته اســت.
جنــگ نیــز خــود بــه یکــی از عوامل 
تشــدید بحران اجتماعی تبدیل شده 
اســت. بمبــاران و حمــات نظامــی 

امپریالیســم آمریــکا و رژیم اشــغالگر 
ویرانــی  اســرائیل،  نســل‌کش  و 
زیرســاخت‌ها، کشــته و زخمی شدن 
غیرنظامیــان و گســترش ناامنی را به 
همــراه داشــته و تنش‌هــای ادامه‌دار 
در تنگــه هرمــز و منطقــه همچنان بر 
زندگــی مــردم و اقتصــاد ایران فشــار 
وارد می‌کنــد. مــردم ایــران هم‌زمــان 
بــا پیامدهای سیاســت‌های جمهوری 
و  تحریــم  اســامی، هزینــه جنــگ، 
مداخلــه قدرت‌هــای خارجــی را نیز 
چرخــه،  ایــن  ادامــه  می‌پردازنــد. 
فضای بیشــتری بــرای نظامی‌شــدن 
جامعــه، محــدود شــدن آزادی‌هــای 
سیاســی و انتقــال منابــع عمومی از 
آمــوزش، بهداشــت و رفــاه اجتماعی 
امنیتــی  و  نظامــی  بخش‌هــای  بــه 

ایجــاد می‌کنــد.
و  مــدارس  شــرایطی  چنیــن  در 
جامعــه‌ای  از  بخشــی  دانشــگاه‌ها 
بــرای  کارگــران  آن  در  کــه  هســتند 
دســتمزد و امنیــت شــغلی، معلمــان 
تشــکل،  آزادی  و  معیشــت  بــرای 
شایســته،  زندگی  برای  بازنشســتگان 
آزادی،  و  برابــری  بــرای  زنــان 
خانواده‌هــای زندانیان و جان‌باختگان 
بخش‌هــای  و  دادخواهــی  بــرای 
مختلــف مــردم بــرای برخــورداری از 
حقــوق اجتماعــی و سیاســی مبارزه 
می‌کننــد. تجربه ســال‌های گذشــته 
نشــان داده اســت که دانشــجویان و 
جوانان در بســیاری از ایــن حرکت‌ها 
حضور پر رنگی داشــته‌اند و دانشــگاه 
بارهــا بــه محــل طــرح پرســش‌های 
اساســی جامعه درباره آزادی، برابری، 
عدالــت اجتماعــی و آینده سیاســی 

اســت. شــده  تبدیل  ایــران 
کــه  کنونــی  بحرانــی  شــرایطی  در 
فشــار  زیــر  هم‌زمــان  ایــران  جامعــه 
تحریــم  جنــگ،  داخلــی،  ســرکوب 
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و  منطقــه‌ای  قدرت‌هــای  رقابــت  و 
جهانــی قــرار گرفتــه اســت، حفــظ 
اجتماعــی  و  سیاســی  اســتقلال 
اهمیتــی  اجتماعــی  جنبش‌هــای 
جنبش‌هــای  دارد.  تعیین‌کننــده 
دانشــجویان،  زنــان،  کارگــری، 
معلمــان  و دیگر بخش‌هــای معترض 
جامعــه زمانــی می‌تواننــد در مســیر 
مطالبــات و منافــع خود پیــش بروند 
از  و سازمان‌یابی‌شــان  کــه سیاســت 
مراکــز قــدرت داخلــی و پروژه‌هــای 
امپریالیســتی و مداخله‌گــر خارجــی 
مســتقل بمانــد. مبــارزه با ســرکوب، 
زنــدان و اعــدام، دفــاع از آزادی‌های 
سیاســی و اجتماعــی، مخالفــت بــا 
جنــگ و مداخله نظامی و ایســتادگی 
در برابــر تحریم‌هایــی کــه بــار اصلی 
آنهــا بــر دوش مردم می‌افتــد، اجزای 
رویکــردی  چنیــن  به‌هم‌پیوســته 
هســتند. آینده ایران باید با مشــارکت 
آگاهانــه و ســازمان‌یافته مــردم تحت 
مبــارزات  دل  از  و  اســتثمار  و  ســتم 
اجتماعــی آنــان شــکل گیــرد؛ خود 
مناســبات  جامعــه،  شــکل  دربــاره 
سیاســی و مســیر تحــول آن تصمیــم 

بگیرنــد.
نیــز  دانشــجویان  و  دانش‌آمــوزان 
بخشــی از همیــن رونــد اجتماعی‌اند 
و مطالبــات آنان مســتقیماً با مســائل 
پیونــد دارد: آموزش  عمومی جامعــه 
حــق  ؛  برابــر  و  عمومــی  رایــگان، 
تحصیــل بــرای همه کــودکان؛ آزادی 
اندیشــه، بیــان و فعالیــت سیاســی و 
اجتماعــی؛ حــق ایجاد تشــکل‌های 
مســتقل دانش‌آموزی و دانشــجویی؛ 
امنیتــی  نهادهــای  مداخلــه  پایــان 
برابــری  دانشــگاه‌ها؛  و  مــدارس  در 
جنســیتی؛ حــق آمــوزش بــه زبــان 
مــادری؛ آزادی معلمان، دانشــجویان 
لغــو  و  سیاســی؛  زندانیــان  دیگــر  و 

مجازات اعدام. دفــاع از این مطالبات 
می‌توانــد زمینــه پیونــد پایدارتر میان 
جنبــش دانشــجویی و دانش‌آمــوزی 
با مبــارزات معلمــان، کارگــران، زنان 
و دیگــر بخش‌هــای جامعــه را تقویت 

. کند
دانشــجویی،  جنبــش  میــان  پیونــد 
جنبــش معلمــان، مبــارزات کارگری، 
جنبــش زنــان و دیگــر جنبش‌هــای 
تغییــرات  خواهــان   کــه  اجتماعــی 
بنیــادی در جامعه هســتند، می‌تواند 
گســترش  تجربــه،  تبــادل  امــکان 
از  مشــترک  دفــاع  و  همبســتگی 
مطالبــات اجتماعــی را افزایش دهد. 
ایــن پیونــد زمانــی پایــدار می‌مانــد 
که بر اســتقلال تشــکل‌ها، مشــارکت 
دخالــت  و  پاییــن  از  دموکراتیــک 
مســتقیم کســانی اســتوار باشــد که 
خــود درگیــر این مبــارزات هســتند.
اول مهــر امســال در شــرایطی آغــاز 
میلیون‌هــا  بــرای  کــه  می‌شــود 
با مســئله  خانــواده، مســئله آموزش 
امنیــت  و  آزادی  نــان، کار، مســکن، 
گره خــورده اســت. آینده کــودکان و 
جوانــان ایــران به جامعــه‌ای نیاز دارد 
کــه ثــروت و امکانــات آن در خدمــت 
و  آمــوزش، بهداشــت  رفــاه عمومی، 
رشد آزاد انســان قرار گیرد؛ جامعه‌ای 
کــه در آن هیــچ کودکــی بــه دلیــل 
فقر، جنســیت، محــل زندگــی، زبان 
مــادری یــا موقعیــت خانــواده‌اش از 
حــق آموزش محروم نماند و مدرســه و 
دانشــگاه فضایی آزاد بــرای آموختن، 
مشــارکت  و  پرســیدن  اندیشــیدن، 

باشــد. اجتماعی 
در آغــاز ایــن ســال تحصیلــی، جای 
دانش‌آموزانــی  و  کودکانــی  خالــی 
را نیــز بــه یــاد می‌آوریــم کــه دیگــر 
بــر نیمکت‌هــای مدرســه و در کنــار 
هم‌کلاسی‌هایشــان حضــور ندارنــد؛ 

آنان که در اعتراضات سال‌های اخیر، 
در ســرکوب خیابانــی و بمباران‌هــا و 
حمــات نظامی امپریالیســم آمریکا و 
رژیم شــغالگر اســرائیل جان خود را از 
دســت دادند. هــر صندلــی خالی در 
یــک کلاس، یــادآور زندگــی ناتمامی 
امنیــت،  در  کــه می‌توانســت  اســت 
آزادی و آرامــش ادامــه یابــد؛ کودکی 
که باید درس می‌خواند، دوســت پیدا 
می‌کــرد، آینده‌اش را می‌ســاخت و در 
شــکل دادن بــه جامعه‌ای بهتر ســهم 

می‌گرفــت.
بــه یاد همــه آنان، و در همبســتگی با 
معلمان  دانشــجویان،  دانش‌آمــوزان، 
و خانواده‌هایــی کــه امــروز زیر فشــار 
تبعیــض  و  ســرکوب  جنــگ،  فقــر، 
زندگــی می‌کننــد، بــر حــق همگانی 
آمــوزش رایــگان، زندگــی در امنیت، 
آزادی، برابــری و عدالــت اجتماعــی 
جان‌باختگان  یــاد  می‌کنیــم.  تأکیــد 
خواســت  و  می‌داریــم  نگــه  زنــده  را 
جامعــه‌ای را دنبــال می‌کنیــم که در 
قربانــی  و جوانــی  کــودک  هیــچ  آن 
ســرکوب، جنگ، فقر و تبعیض نشود؛ 
جامعــه‌ای آزاد، برابر و سوسیالیســتی 
کــه آمــوزش ، بهداشــت، مســکن و 
زندگــی شایســته را حقــوق همگانی 
بدانــد و ثروت و امکانــات اجتماعی را 
در خدمت نیازهای انســان و رشد آزاد 

همــه قــرار دهد.

تحریریه
اول مهر ۱۴۰۵
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چهار ســال پس از مرگ ژینا )مهســا( امینی، 
شــاید گویاتریــن تصویــر از وضعیــت امــروز 
ایــران را بتوان در ســقز دید. روز چهارشــنبه 
۲۵ شــهریور، نیروهــای امنیتــی از روزهــای 
قبل در شــهر مستقر شــده بودند، مسیرهای 
منتهــی بــه آرامســتان آیچــی زیــر کنتــرل 
قــرار داشــت، شــماری از فعالان و کســبه در 
شــهرهای کردســتان احضــار یــا بازداشــت 
شــده بودنــد و حکومــت می‌کوشــید امکان 
تجمــع در مزار ژینــا را محدود کنــد. با وجود 
ایــن فشــار، بازار ســقز تقریبــاً به‌طــور کامل 
تعطیل شــد و اعتصاب به ســنندج، دیواندره، 
مهابــاد، بــوکان، اشــنویه و چند شــهر دیگر 
گســترش یافــت. گزارشــات منتشــر شــده، 
مشــارکت کســبه در برخــی از ایــن شــهرها 
را بیــن ۵۰ تــا ۷۰ درصــد بــرآورد کرده‌انــد و 
تعطیلی بازار در دســت‌کم یازده شــهر را تأیید 
شــده است. چهار ســال پس از خیزشی که از 
قتل یک زن جوان کُرد در بازداشــتگاه گشت 
ارشــاد آغاز شــد و سراسر کشــور را تکان داد، 
حکومت هنوز برای ســالگرد او نیروی مســلح 
بــه خیابــان می‌فرســتد و بخشــی از جامعــه 
هنــوز قادر اســت در پاســخ، یــک روز عادی 
اقتصــادی را بــه اعتصــاب سیاســی تبدیــل 
کند. همیــن دو واقعیت نقطه مناســبی برای 
فهــم موقعیــت کنونی جامعــه ایــران پس از 
چهــار ســال از »زن، زندگــی، آزادی« فراهــم 

می‌کننــد.
خیــزش ژینــا ۱۴۰۱ در چهار ســال گذشــته 
از خیابــان به لایه‌هــای عمیق‌تــری از زندگی 
اجتماعی منتقل شــده اســت. میلیون‌ها زن 
در عمــل بخشــی از قواعــد حجــاب اجباری 
دادخــواه  خانواده‌هــای  زده‌انــد.  کنــار  را 
حافظه کشته‌شــدگان را زنده نگه داشــته‌اند. 
زندانیــان سیاســی شــبکه‌های مقاومت خود 
را ســاخته‌اند. کارزار »سه‌شــنبه‌های نــه بــه 
اعــدام« ایــن هفته بــه صدوسی‌وهشــتمین 
هفتــه رســید و بنــا بر گــزارش منتشرشــده، 
مشــارکت  آن  در  زنــدان   ۶۲ در  زندانیــان 
داشــتند.  معلمان، بازنشســتگان، کارگران و 
گروه‌هــای مختلــف اجتماعــی نیــز طی این 
ســال‌ها مطالبــات خــود را در فضایــی دنبال 
کرده‌انــد کــه تجربــه خیــزش ژینــا بــر زبان 
سیاســی جامعــه اثر گذاشــته اســت. آزادی 
بــدن، حق انتخــاب، برابری جنســیتی، حق 
تشــکل، آزادی زندانی سیاسی و حق دخالت 
مــردم در تعییــن سرنوشــت خود اکنــون در 
حوزه‌هایــی بــه هــم رســیده‌اند کــه پیش از 
۱۴۰۱ ارتبــاط میان آنها به این اندازه آشــکار 

. د نبو
چهارمین ســالگرد ژینا در شرایطی فرارسیده 
ابزارهــای  از  یکــی  همچنــان  ســرکوب  کــه 
اصلــی حکومت بــرای اداره بحران سیاســی 
و اجتماعی اســت. تجربه خیــزش ۱۴۰۱ در 

حافظــه جامعــه بــا کشته‌شــدن معترضــان، 
بازداشــت‌های گســترده، شــکنجه، زندان و 
احکام ســنگین ثبت شــده و همان ســازوکار 
در مواجهــه بــا موج‌هــای اعتراضــی بعــدی 
نیز ادامــه یافتــه اســت. اعتراضــات دی‌ماه 
هــرگاه  کــه  داد  نشــان  دیگــر  بــار  گذشــته 
نارضایتی انباشــته از ســطح پراکنده و روزمره 
عبور می‌کنــد و به حرکت جمعــی در خیابان 
تبدیــل می‌شــود، دســتگاه قدرت با بســیج 
نیروهــای امنیتــی و انتظامــی، بازداشــت و 
کشــتار به میــدان می‌آید. گســترش اعدام‌ها 
و پرونده‌هــای امنیتــی در ماه‌هــای پس از آن 
نیز ادامه همین سیاســت بــرای ایجاد هراس 
و جلوگیری از بازسازی شــبکه‌های اعتراضی 

بوده اســت.
جنگ ایــن وضعیت را پیچیده‌تر کرده اســت. 
جامعه ایران اکنون فشــار دوگانــه‌ای را تجربه 
می‌کند که هر ســوی آن مســتقیماً بر زندگی 
مــردم اثر می‌گــذارد. حملات نظامــی آمریکا 
و اســرائیل شــهرها، زیرســاخت‌ها و زندگــی 
غیرنظامیــان را در معرض ویرانــی قرار داده و 
تحریــم و محاصره اقتصادی فشــار بیشــتری 
بر معیشــت مردم وارد کرده اســت. جمهوری 
اســامی نیــز شــرایط جنگــی را در خدمــت 
گســترش فضــای امنیتــی، کنتــرل جامعه و 

برخورد بــا مخالفان قرار داده اســت. 
کار،  برابــری،  آزادی،  بــرای  کــه  جامعــه‌ای 

  چهار سال پس از ژینا؛
  جامعه‌ای که تغییر کرده و قدرتی که هنوز باید ساخته شود
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امنیــت و حق ســازمان‌یابی مبــارزه می‌کند، 
بــرای تحقــق همیــن خواســته‌ها بــه پایــان 
جنــگ و رفــع تهدیــد نظامــی نیز نیــاز دارد. 
بمبــاران و محاصــره ظرفیت‌هــای اجتماعی 
را  روزمــره  زندگــی  می‌کننــد،  فرســوده  را 
دشــوارتر می‌ســازند و فضای بیشــتری برای 
می‌آورنــد.  فراهــم  جامعــه  امنیتی‌شــدن 
امــکان شــکل‌گیری  نیــز  داخلــی  ســرکوب 
تشــکل‌ها و نهادهایــی را محــدود می‌کند که 
مردم از طریــق آنها می‌تواننــد در برابر جنگ 
و بحــران اقتصادی از منافــع خود دفاع کنند. 
مبــارزه بــرای صلــح، آزادی‌هــای سیاســی، 
پایــان اعــدام و زندان سیاســی، حق تشــکل 
و اعتصــاب و بهبود شــرایط زندگــی از همین 

نقطــه بــه یکدیگــر متصل می‌شــوند.
اهمیــت  کنونــی  شــرایط  در  پیونــد  ایــن 
وارد  جنــگ  اســت.  کــرده  پیــدا  بیشــتری 
مرحله‌ای فرسایشــی شــده و مذاکرات، فشار 
اقتصــادی، حمــات نظامی و کشــمکش بر 
ســر مســیرهای انرژی هم‌زمان جریان دارند. 
هــر دوره کوتاه کاهــش درگیــری می‌تواند با 
حمله‌ای تــازه پایان یابد و هر تشــدید نظامی 
فشــار بیشــتری بــر اقتصــاد و زندگــی مردم 
وارد کنــد. تحریم‌هــای مالــی و محدودیــت 
صــادرات نفت نیــز منابع اقتصادی کشــور را 
کاهــش می‌دهنــد و اثر آنهــا از مســیر تورم، 
کاهــش ارزش پــول، کمبود کالا و فرســایش 
خدمات عمومی بــه جامعه منتقل می‌شــود. 
بحــران  می‌توانــد  وضعیــت  ایــن  ادامــه 
اقتصادی و سیاســی را عمیق‌تــر کند و زمینه 
اعتراض‌هــای تازه‌ای را به وجــود آورد؛ همان 
احتمالــی کــه دســتگاه امنیتــی جمهــوری 
اســامی از ماه‌ها پیــش برای مهــار آن آماده 

است. شــده 
در چنیــن موقعیتــی، مســئله اصلــی بــرای 
جنبش‌هــای اجتماعــی حفــظ و گســترش 
تــوان مســتقل جامعه اســت. پایــان جنگ و 
جلوگیــری از بمبــاران ایــران، آزادی زندانیان 
و  تشــکل  آزادی  اعــدام،  توقــف  سیاســی، 
اعتصــاب و امــکان دخالــت مســتقیم مــردم 
در تعییــن آینده کشــور اجــزای یــک مبارزه 
ایــن  قــدرت  به‌هم‌پیوســته‌اند.  اجتماعــی 
سیاســت زمانی افزایــش پیدا می‌کنــد که از 
ســطح موضع‌گیری سیاســی عبــور کند و در 
محیــط کار، محلــه، دانشــگاه و شــبکه‌های 
پیدا  اجتماعــی جامعه شــکل ســازمان‌یافته 
کنــد. چهــار ســال تجربه پــس از ژینا نشــان 
داده اســت کــه ظرفیــت اعتــراض در جامعه 

ایران گســترده است؛ مســئله‌ای که همچنان 
در برابــر ایــن جامعــه قــرار دارد، تبدیل این 
ظرفیت به نیرویی پایدار و مســتقل اســت که 
بتوانــد در برابر جنگ، ســرکوب و مناســباتی 
کــه هزینــه هــر بحــران را بــر زندگــی مــردم 
تحمیــل می‌کنند، قــدرت اجتماعــی خود را 

. زد بسا
در ســوی دیگر منطقه، پیشــروی حوثی‌ها در 
ســاحل دریای ســرخ و تحولات باب‌المندب، 
چیــن و عربســتان را نیــز وارد ســطح تازه‌ای 
روز ۱۷  رویتــرز  اســت.  کــرده  از کشــمکش 
از  پــس  پکــن  کــه  داد  گــزارش  ســپتامبر 
درخواســت عربســتان، از تهران خواســته از 
نفــوذ خــود بــرای مهــار حوثی‌هــا اســتفاده 
کنــد. چین بزرگ‌ترین شــریک تجــاری ایران 
و خریــدار عمــده نفــت آن اســت و هم‌زمان 
بــا  گســترده‌ای  بســیار  اقتصــادی  روابــط 
عربســتان و دیگــر کشــورهای خلیــج فارس 
دارد.  این وضعیت محدودیت تصور ســاده‌ای 
از »شــرق« به‌عنوان پشــتوانه ثابت جمهوری 
اسلامی را آشــکار می‌کند. ســرمایه، انرژی و 
امنیت مســیرهای تجاری منافــع دولت چین 
را شــکل می‌دهنــد و هر اختــال هم‌زمان در 
هرمــز و باب‌المنــدب مســتقیماً آن منافــع را 

می‌کند. تهدیــد 
برای مردم ایران، ایــن جغرافیای بزرگ قدرت 
در قیمــت کالا، دســتمزد، بیــکاری و کیفیت 
زندگی ظاهر می‌شــود. جنگ صــادرات نفت 
و تجارت را مختــل کرده، تحریم‌هــای آمریکا 
مســیرهای مالی را محدودتر کــرده و اقتصاد 
داخلــی از ســال‌ها تــورم، کســری بودجــه، 
فساد، خصوصی‌ســازی و فرســایش خدمات 
عمومــی رنــج می‌بــرد. در چنین شــرایطی، 
خانــواده مزدبگیــر هزینــه سیاســت‌هایی را 
می‌پــردازد که در تعییــن آنها ســهمی ندارد. 
پاییــن می‌آیــد، هزینــه  مــزد  واقعــی  ارزش 
خــوراک و مســکن بــالا مــی‌رود، درمــان به 
تعویــق می‌افتد و بخــش بزرگ‌تــری از درآمد 
صــرف نیازهــای اولیه می‌شــود. ثروتمندان و 
صاحبــان دارایــی امــکان تبدیل پول بــه ارز، 
طــا، زمین و ســرمایه را دارند و کاهش ارزش 
ریــال بــرای مزدبگیــر مســتقیماً بــه کاهش 
و  جنــگ  می‌شــود.  تبدیــل  زندگــی  ســطح 
عمیق‌تــر  را  طبقاتــی  شــکاف  ایــن  تحریــم 
می‌کنند و سیاســت اقتصادی داخلی مســیر 
انتقــال هزینــه بــه پاییــن جامعــه را همــوار 

می‌ســازد.
اعتراضــات  هفتــه گذشــته نیز ایــن واقعیت 

را نشــان می‌دهنــد. بازنشســتگان مخابــرات 
دوبــاره  در شــهرهای مختلــف  روز دوشــنبه 
تجمــع کردنــد و مطالبات مربوط بــه حقوق، 
درمــان و تعهدات شــرکت را پــی گرفتند . در 
خوزســتان، اعتراض‌های کارگــری هفته‌های 
اخیر بر ســر مزدهای معوق، امنیت شــغلی و 
حق اشــتغال ادامه داشــته اســت. اسماعیل 
بخشــی، کارگر ســابق نیشــکر هفت‌تپــه و از 
کارگری،  جنبــش  شناخته‌شــده  چهره‌هــای 
مجتمــع  ورودی  مقابــل  شــهریور   ۱۷ از 
بــرای بازگشــت بــه کار تحصن کرده اســت. 
ایــن حرکــت در محیطــی رخ می‌دهــد کــه 
هفت‌تپــه طی ســال‌ها بــه یکــی از مهم‌ترین 
تجربه‌هــای مبــارزه علیــه خصوصی‌ســازی، 
مدیریــت رانتــی، مزدهــای معوق و ســرکوب 

فعــالان کارگری تبدیل شــده اســت. 
چهار ســال پیش شــعار »زن، زندگی، آزادی« 
از نقطــه‌ای آغــاز شــد کــه حکومــت قصــد 
داشــت بــدن زن را موضوع فرمــان و انضباط 
بــه  اجتماعــی  حرکــت  دارد.  نگــه  دولتــی 
ســرعت مســئله را به آزادی سیاسی، تبعیض 
ملــی، فقر، کار، دانشــگاه، مدرســه و شــکل 
قدرت گســترش داد. همین گسترش یکی از 
مهم‌تریــن میراث‌هــای آن خیزش اســت. زن 
کارگر یــا معلم هم‌زمان با تبعیض جنســیتی، 
مــزد، امنیــت شــغلی و حــق تشــکل مواجه 
اســت. زن کُــرد یــا بلــوچ تجربه جنســیت را 
در کنــار تبعیــض ملــی و توســعه نامتــوازن 
زندگی می‌کنــد. خانــواده کارگــری آزادی را 
در رابطــه با حــق اعتراض، امنیــت اقتصادی 
و امکان ســازمان‌یابی تجربــه می‌کند. مفهوم 
»زندگــی« از ایــن مســیر به مجموعه شــرایط 
مادی و سیاســی تبدیل می‌شــود که انســان 
بــرای اداره آزادانــه زندگــی خود به آنهــا نیاز 

دارد.
بــا ایــن همــه، فاصلــه بزرگــی میــان تغییــر 
اجتماعــی و تغییر تــوازن قــدرت باقی مانده 
اقتــدار  توانســت   ۱۴۰۱ خیــزش  اســت. 
فرهنگــی جمهوری اســامی را در حوزه‌هایی 
جــدی فرســوده کند و مناســبات جنســیتی 
و زبــان سیاســی نســل بزرگی را تغییــر دهد. 
دســتگاه دولــت همچنــان ابزارهــای اصلی 
قــدرت متمرکــز را در اختیــار دارد: نیروهای 
رســانه  بودجــه،  دادگاه،  زنــدان،  مســلح، 
رسمی و شــبکه اداری. تجربه دی‌ماه گذشته 
نارضایتــی  کــه گســتردگی  داد  نشــان  نیــز 
ســازمان‌های  بــدون  خیابانــی،  شــجاعت  و 
پایــدار و شــبکه‌هایی کــه بتواننــد حرکــت را 
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در دوره ســرکوب حفــظ کنند، بــا محدودیت 
جــدی روبه‌رو می‌شــوند. مســئله‌ای که چهار 
ســال پس از ژینــا با وضــوح بیشــتری دیده 
می‌شــود، چگونگــی تبدیل تغییــرات عمیق 

اجتماعــی به قــدرت ســازمان‌یافته اســت.
اعتصاب ۲۵ شــهریور در کردســتان از همین 
از  شــکلی  اعتصــاب  دارد.  اهمیــت  جهــت 
مبــارزه اســت که تــوان اجتماعــی را از محل 
تولیــد، کار و گردش اقتصادی وارد سیاســت 
می‌کند. مغازه‌دار ســقزی که کرکــره را پایین 
می‌کشــد، تصمیم خود را در کنــار صدها نفر 
دیگــر عملــی می‌کنــد و همیــن هم‌زمانی به 
حرکت قــدرت می‌دهد. تجربــه‌ای از اعتماد، 
هماهنگی و هزینه مشــترک شــکل می‌گیرد. 
چنیــن تجربه‌هایی اگر با ســازمان‌های پایدار 
در محیــط کار و محلــه، تشــکل‌های زنــان، 
شــوراهای دانشجویی، تشــکل‌های معلمان، 
بازنشســتگان و شــبکه‌های دادخواهی پیوند 
تــداوم مبــارزه را افزایــش  بخورنــد، امــکان 

. هند می‌د
اینجا مســئله ســازمان‌یابی از دل خود تجربه 
چهار ســال گذشــته بیــرون می‌آیــد. بحران 
اقتصــادی بــه خودی خــود آگاهی مشــترک 
تولیــد نمی‌کنــد. جنــگ نیز به خــودی خود 
جامعــه را در مســیر آزادی قــرار نمی‌دهــد. 
خشــم می‌توانــد انفجارهای بــزرگ اجتماعی 
ایجــاد کنــد و جهــت آینــده آن در جریــان 
مبــارزه و از طریــق ســازمان، برنامــه، تجربه 
جمعــی و رابطــه میــان نیروهــای اجتماعی 
این  ســاخته می‌شــود. جمهــوری اســامی 
مســئله را می‌فهمــد؛ به همین دلیل تشــکل 
زنان، فعالیت  مستقل، اعتصاب، شــبکه‌های 
دانشــجویی و حتی هماهنگی مغــازه‌داران را 

مســئله امنیتــی تلقــی می‌کند.
بــرای نیروهــای چــپ و سوسیالیســت نیــز 
همیــن نقطــه معیار ســنجش جدی اســت. 
رابطه بــا جامعه از حضــور در مبــارزه واقعی، 
بــه  کمــک  مشــخص،  مطالبــات  شــناخت 
ایجــاد ارتبــاط میــان کانون‌هــای پراکنــده و 
اجتماعــی  ســازمان‌های  اســتقلال  تقویــت 
ســاخته می‌شــود. کارگر هفت‌تپه، بازنشسته 
مخابــرات، زن معتــرض به حجــاب اجباری، 
زندانــی مخالف اعــدام، دانشــجو و مغازه‌دار 
اعتصابــی کردســتان هــر کــدام از موقعیت 
اجتماعــی متفاوتــی وارد مبــارزه می‌شــوند. 
امــکان شــکل‌گیری یــک نیــروی اجتماعی 
وســیع در ایجــاد پیونــد میــان ایــن تجربه‌ها 
و یافتــن مطالبــات مشــترکی قــرار دارد کــه 

بتواننــد زندگــی روزمــره را به مســئله قدرت 
کنند. متصــل 

چنیــن  در  آزادی«  مســکن،  نــان،  »کار، 
شــرایطی ظرفیــت تبدیل‌شــدن بــه یکــی از 
زبان‌هــای این پیوند را دارد. کار مســئله مزد، 
امنیــت شــغلی و اختیــار انســان بر شــرایط 
تولیــد را مطرح می‌کنــد. نان پرســش توزیع 
میلیون‌هــا  کــه  می‌کشــد  پیــش  را  ثروتــی 
نفــر تولیــد می‌کننــد. مســکن مســتقیماً به 
مالکیــت زمیــن، بانک، اجــاره و ســوداگری 
مربوط اســت. آزادی حق تشــکل، اعتصاب، 
بیان، برابری جنســیتی و مشــارکت مســتقیم 
دربرمی‌گیــرد.  را  جامعــه  اداره  در  مــردم 
ایــن مطالبــات زمانی نیــروی سیاســی پیدا 
می‌کننــد که حامــان اجتماعی آنهــا بتوانند 
در محیــط کار، محلــه، دانشــگاه و سراســر 
جامعه ســازمان پیدا کننــد و در تصمیم‌گیری 

جمعــی حضور داشــته باشــند.
در ایــن میان، جنــگ خطر دیگــری نیز برای 
آینــده ایــران ایجــاد کرده اســت. فرســایش 
جمهوری اســامی و تشــدید فشــار خارجی 
سیاســی  جابه‌جایی‌هــای  زمینــه  می‌توانــد 

بزرگــی را فراهــم کند. 
نیروهــای  اســرائیل،  آمریــکا،  امپریالیســم 
مختلــف  بخش‌هــای  و  ســلطنت‌طلب 
اپوزیســیون هر کــدام تصویــری از نظم آینده 
دارند. طبقــه کارگر و جنبش‌هــای اجتماعی 
بــرای تأثیرگــذاری بــر ایــن آینده بــه نیروی 
مســتقل خود نیــاز دارند. اســتقلال طبقاتی 
در اینجا معنایی بســیار عینی پیــدا می‌کند: 
جامعه بتوانــد هم‌زمان با مقابلــه با جمهوری 
برنامــه  از  را  خــود  سرنوشــت  اســامی، 
دولت‌های خارجــی و نیروهایی کــه خواهان 
بازســازی شــکل دیگری از قدرت از بالای سر 

مــردم هســتند جدا نگــه دارد.
چهارمیــن ســالگرد ژینــا از این جهــت فقط 
یادآوری رویدادی در شــهریور ۱۴۰۱ نیست. 
چهــار ســال گذشــته نشــان داده اســت که 
و  کــرده  عبــور  نقطــه  آن  از  ایــران  جامعــه 
بسیاری از روابط پیشــین را تغییر داده است. 
دســتگاه  دوره  همیــن  طــی  نیــز  حکومــت 
ســرکوب را گســترش داده، اعدام را تشــدید 
کــرده و در مواجهه بــا اعتراضــات دی‌ماه بار 
دیگــر به خشــونت گســترده متوســل شــده 
اســت. جنگ خارجــی لایه تــازه‌ای از ویرانی 
و ناامنــی را بــر ایــن بحــران افــزوده اســت. 
در میانــه همــه اینهــا، اعتصاب کردســتان، 
اعتراض بازنشســتگان، مقاومــت زنان، مبارزه 

کارگــران و کارزار زندانیــان علیه اعدام نشــان 
می‌دهند کــه جامعه همچنــان ظرفیت کنش 

جمعــی خــود را حفظ کرده اســت.
پرســش اصلی چهار ســال پــس از ژینا اکنون 
از دل همین تجربه‌ها ســر برمــی‌آورد: چگونه 
نیرویــی که توانســته خیابــان را بــرای ماه‌ها 
بــه حرکــت درآورد، قواعد اجتماعــی را تغییر 
دهد، حجــاب اجباری را در عمــل عقب براند 
و در ســخت‌ترین شــرایط اعتصاب و اعتراض 
را ادامه دهــد، می‌تواند قدرت پایــدار خود را 
بســازد؟ پاســخ آماده‌ای بیرون از این مبارزات 
وجــود ندارد. پاســخ در تشــکل‌هایی شــکل 
می‌گیــرد کــه دوام می‌آورنــد، در پیوندهایــی 
که میــان جنبش‌هــا ســاخته می‌شــوند، در 
تجربه‌هایــی کــه از هر شکســت و پیشــروی 
آزادی  کــه  برنامــه‌ای  در  و  حفــظ می‌شــوند 
زن، برابــری، کار، نــان، مســکن، صلح و حق 
اداره جامعــه را بــه یکدیگــر متصــل می‌کند. 
بعــد از چندیــن دهــه اعتــراض و قیــام های 
مــداوم ، مســئله تعیین‌کننــده دیگــر اثبــات 
وجــود نارضایتــی در ایران نیســت؛ مســئله 
عظیمــی  اجتماعــی  قــدرت  ســازمان‌دادن 
اســت کــه بارهــا خــود را نشــان داده و هنوز 
بــه نیــروی تعیین‌کننده  بــرای تبدیل‌شــدن 

آینــده ایران راهی دشــوار در پیــش دارد.
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تغییــر«  بــرای  »برنامــه  نخســت  قســمت  در 
مســیر تاریخــی شــکل‌گیری ســازمان اتحــاد 
فدائیــان کمونیســت را دنبال کردیم؛ مســیری 
کــه تجربــه جنبــش فدائــی، انقــاب ۱۳۵۷، 
انشــعاب‌ها، نقــد گذشــته و فرایند نوســازی را 
بــه تدویــن برنامــه و اساســنامه جدید رســاند. 
اکنــون می‌تــوان وارد خود ســند شــد و پیش از 
پرداختــن به نخســتین بحــث نظــری آن، یک 
پرســش پایه‌ای را روشــن کرد: برنامه سیاســی 
چــه کارکــردی دارد و چــرا ایــن ســند از یــک 
مقدمــه و نه فصل با موضوعاتــی ظاهراً متفاوت 

تشــکیل شــده است؟
پاســخ برنامه به این پرســش در بخــش کوتاهی 
بــا عنــوان »توضیــح مختصــر درباره ســاختار 
برنامــه« آمده اســت. اهمیت ایــن چند صفحه 
بســیار بیشــتر از حجم آن اســت. این بخش در 
واقع نقشــه راه کل ســند را در اختیــار خواننده 
قــرار می‌دهــد. برنامــه از نظریه آغــاز می‌کند، 
تاریــخ ســرمایه‌داری و سوسیالیســم را بررســی 
می‌کند، ســپس همین مســیر را در تاریخ ایران 
دنبــال می‌کنــد، بــه ســاختار طبقاتــی جامعه 
می‌رســد و از مجموعــه ایــن بررســی‌ها برنامــه 
سیاســی و اســتراتژی اتحادهــای طبقاتــی را 

می‌کند.  اســتخراج 
ایــن ترتیــب تصادفــی نیســت. پشــت آن یک 
روش سیاســی معیــن قــرار دارد: بــرای تعیین 
اینکــه چــه باید کــرد، ابتــدا باید جامعــه‌ای را 
که قــرار اســت تغییر کنــد شــناخت؛ نیروهای 
اجتماعی درون آن را تشــخیص داد؛ مناســبات 
مبــارزات  تجربــه  فهمیــد؛  را  طبقــات  میــان 
گذشــته را بررســی کرد؛ هدف تحول اجتماعی 
قــدرت  دربــاره  ســپس  و  ســاخت؛  روشــن  را 
سیاســی، ســازمان‌یابی، مطالبــات، اتحادها و 

مســیر مبــارزه تصمیــم گرفت.
به همین دلیــل، »برنامه« در این ســند معنایی 

گســترده‌تر از فهرســتی از خواسته‌ها دارد.
برنامه، پیوند میان شناخت جامعه و تغییر آن

فــرض کنیم یــک جریان سیاســی خواهان رفع 
بیــکاری، تأمین مســکن، آزادی‌های سیاســی، 
برابــری زنــان و مــردان، آمــوزش و بهداشــت 
باشــد.  کارگــران  حقــوق  افزایــش  و  عمومــی 
ایــن مطالبــات بــه خودی خــود هنــوز توضیح 
نمی‌دهنــد کــه چــرا بیــکاری و فقــر بازتولیــد 
می‌شــوند، منشــأ نابرابــری کجاســت، قــدرت 
متمرکــز  اقتصــادی در دســت چــه طبقــه‌ای 
اســت، دولت چه نســبتی با این ســاختار دارد 
و چــه نیــروی اجتماعی قادر اســت مناســبات 

را دگرگــون کند. موجــود 
برنامــه سیاســی زمانــی شــکل منســجم پیدا 
می‌کنــد که میــان ایــن ســطوح رابطــه برقرار 

. د شو
بــرای نمونــه، اگــر فقــر فقــط نتیجــه تصمیم 
اشــتباه چند مدیــر یا یــک دولت تلقی شــود، 
راه‌حــل نیز عمدتاً بــه تعویض مدیــران، اصلاح 
اقتصــادی  سیاســت‌های  تغییــر  یــا  قوانیــن 
محــدود خواهــد شــد. اگر فقــر و نابرابــری در 
ارتبــاط بــا مالکیت بر ابــزار تولیــد، کار مزدی، 
انباشــت ســرمایه و توزیع طبقاتی ثروت توضیح 
داده شــوند، دامنــه پرســش تغییــر می‌کنــد. 
تولیــد،  مناســبات  خــود  دربــاره  بایــد  آن‌گاه 
مالکیــت، طبقــات، دولــت و ســازمان قــدرت 

اجتماعــی نیــز ســخن گفت.
کمونیســت  فدائیــان  اتحــاد  ســازمان  برنامــه 
بــرای  می‌کنــد.  حرکــت  نقطــه‌ای  چنیــن  از 
همیــن فصل نخســت خــود را به مبانــی نظری 
»مبــارزه  از  را  بحــث  و  می‌دهــد  اختصــاص 
طبقاتــی و کمونیســم« آغــاز می‌کنــد. ســپس 
ســرمایه‌داری، انقلاب اجتماعی، سوسیالیســم 
و دموکراســی، دولت، کار و مالکیت را در امتداد 

یکدیگــر بررســی می‌کنــد. 

سیاســی  برنامــه  ســاختار،  ایــن  منطــق  در 
محصول شــناخت مناســبات اجتماعی اســت. 
نظریــه ابــزار توضیــح ایــن مناســبات را فراهم 
می‌کنــد و برنامــه، نتایــج ایــن شــناخت را بــه 
هــدف و جهت عمل سیاســی تبدیــل می‌کند.

چرا برنامه با نظریه آغاز می‌شود؟
فصل اول بخش نظری برنامه اســت. خود ســند 
توضیــح می‌دهــد که هــدف آن ارائــه تصویری 
مشــخص از مبارزه طبقاتی، روند ســرمایه‌داری 
و سوسیالیســم و موضوعاتی چون دموکراســی، 

دولت، مالکیت و کار اســت. 
ارتبــاط ایــن مفاهیــم را می‌تــوان با یــک مثال 

دید. ســاده‌تر 
یــک کارگــر بــرای زندگــی نیــروی کار خــود را 
می‌فروشــد و در برابــر آن مزد دریافــت می‌کند. 
کارخانه، ماشــین‌آلات، مواد اولیــه و محصولی 
کــه تولید می‌شــود متعلــق به صاحب ســرمایه 
اســت. همیــن رابطه مــا را با مســئله کار مزدی 
روبــه‌رو می‌کنــد. اگــر بخواهیــم بدانیم ســود 
چگونه شــکل می‌گیرد، به بحــث ارزش اضافی 
می‌رســیم. اگر بپرســیم چرا یــک طرف صاحب 
کارخانــه و ســرمایه اســت و طرف دیگــر برای 
تأمیــن زندگی ناچــار به فروش نیــروی کار خود 
اســت، مســئله مالکیت بر ابــزار تولیــد مطرح 
می‌شــود. وقتی این دو موقعیت اجتماعی را در 
مقیاس کل جامعه بررســی کنیم، بــه طبقات و 
رابطــه میان آنها می‌رســیم. هنگامــی که منافع 
این طبقــات در عرصــه اقتصادی و سیاســی با 
یکدیگر برخــورد می‌کننــد، وارد قلمــرو مبارزه 
طبقاتــی می‌شــویم. و زمانــی که مســئله تغییر 
خود این مناســبات مطرح شــود، بحث انقلاب 
اجتماعی، قدرت سیاســی و سوسیالیسم پیش 

. ید می‌آ
بنابرایــن مفاهیم فصل اول یــک واژه‌نامه نظری 
نیســتند. هــر مفهــوم حلقــه‌ای از توضیح یک 

 
برنامه برای تغییر

  خوانشی از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
   بخش دوم / نظریه و عمل؛ برنامه سیاسی چه چیزی را به هم پیوند می‌دهد؟
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رابطــه اجتماعی واقعی اســت.
همیــن ویژگی توضیــح می‌دهد که چــرا برنامه 
کنــار سوسیالیســم  در  را  دموکراســی  مســئله 
و مســئله دولــت را در کنــار مالکیــت و کار قرار 
داده اســت. اگــر قــرار اســت شــکل مالکیت و 
ســازمان تولیــد تغییــر کنــد، این پرســش نیز 
عمومــی  تصمیم‌هــای  کــه  می‌شــود  مطــرح 
چگونــه گرفتــه خواهند شــد، قدرت سیاســی 
در اختیــار چــه نهادهایی قرار خواهد داشــت، 
آزادی‌های سیاســی چگونه تضمین می‌شــوند 
و تولیدکننــدگان چــه نقشــی در اداره جامعــه 

داشــت. خواهند 
برنامــه از همان ابتدا می‌خواهد این پرســش‌ها 

در تعریف سوسیالیســم حضور داشته باشند.
حزب چگونه وارد این ساختمان می‌شود؟

حــزب  عمومــی  »مشــخصات  بــه  دوم  فصــل 
نیــروی  یــک  »حــزب  ســپس  و  کمونیســت« 
انتقــادی« اختصــاص دارد. توضیــح ســاختار 
نویســندگان،  کــه  می‌دهــد  نشــان  برنامــه 
حــزب را یکی از مســائل مهــم و مورد مناقشــه 
جنبــش کمونیســتی می‌داننــد و می‌خواهنــد 
مشــخصات آن را بــا جمع‌بندی تجربه گذشــته 
و بــا نــگاه بــه آینــده صورت‌بندی کنند. ســند 
همچنیــن بر آگاهــی اعضا از ســاختار نظری و 
تشــکیلاتی حزب و مشــارکت آنان در ســاختن 

تأکیــد دارد.  آن 
جای فصل حــزب بلافاصله پس از مبانی نظری 
معنادار اســت. اگــر مبارزه طبقاتــی یک فرایند 
اجتماعی باشــد، مسئله ســازمان‌یابی آگاهانه 
طبقــه  می‌شــود.  مطــرح  مبــارزه  ایــن  درون 
کارگــر یــک جمعیت همگــن نیســت. کارگران 
در صنایــع و مناطق مختلف زندگــی می‌کنند، 
ســطح آگاهی و تجربه سیاســی متفاوتی دارند 
و تحــت تأثیر ســنت‌ها، ایدئولوژی‌ها و شــرایط 
گوناگــون قرار می‌گیرنــد. مبارزه روزمــره نیز از 
اعتصاب برای دســتمزد تا مبارزه علیه ســرکوب 
سیاســی، تبعیض و جنگ می‌تواند شــکل‌های 

باشد. داشــته  متفاوتی 
شــکل  زمینــه‌ای  چنیــن  در  حــزب  پرســش 
می‌گیــرد: چگونه تجربه‌هــای پراکنــده مبارزه 
به آگاهی و سیاست مشــترک تبدیل می‌شوند؟ 
چگونه می‌تــوان از تجربه شکســت‌ها آموخت؟ 
رابطــه ســازمان کمونیســتی بــا طبقــه کارگر و 
اختــاف  چیســت؟  آن  مســتقل  تشــکل‌های 
نظــر درون یک حــزب چگونه باید جریــان پیدا 
کند؟ حــزب چگونه نظریه خــود را در برخورد با 

تجربــه واقعی اصــاح و تکامــل می‌دهد؟
این پرســش‌ها در قســمت‌های بعدی مجموعه، 
هنگامــی که بــه فصــل دوم برســیم، به‌تفصیل 
بررســی خواهنــد شــد. فعــاً اهمیــت آنها در 

معمــاری برنامــه مــورد نظــر اســت: شــناخت 
ســازمان‌یابی  مســئله  طبقاتــی،  مناســبات 

سیاســی را پیــش می‌کشــد.
چــرا تاریــخ ســرمایه‌داری و سوسیالیســم وارد 

برنامه شــده اســت؟
پــس از نظریه و حزب، ســند دو فصــل کامل را 

بــه تاریخ جهانــی اختصــاص می‌دهد.
فصــل ســوم ســیمای عمومــی ســرمایه‌داری 
در حــدود یک‌ونیــم قــرن را بررســی می‌کند و 
می‌کوشــد مراحل مختلف تحــول آن را توضیح 
دهد. فصل چهارم مســیر تاریخی سوسیالیســم 
و کمونیســم را در همیــن دوره دنبــال می‌کند؛ 
و  شکســت‌ها  تــا  طبقاتــی  مبــارزه  رشــد  از 

پیروزی‌هــای جنبــش سوسیالیســتی. 
وجود ایــن دو فصل یــک نکته روش‌شــناختی 
مهــم دارد. ســرمایه‌داری یک ســاختار منجمد 
نیســت. شــکل بنگاه اقتصادی، بــازار جهانی، 
ســرمایه مالی، فناوری، ســازمان تولید، ترکیب 
طبقــه کارگــر و رابطه میــان دولت‌هــا در طول 
تاریــخ تغییــر کرده اســت. بــه همیــن ترتیب، 
جنبش سوسیالیســتی نیــز تاریــخ واقعی خود 
را دارد؛ انقــاب کــرده، دولــت تشــکیل داده، 
ســازمان‌های بزرگ کارگری ســاخته، شکســت 
تجربه‌هــای  و  شــده  بحــران  دچــار  خــورده، 

متفاوتی پشــت ســر گذاشــته است.
برنامــه می‌خواهــد نظریــه از ایــن تاریــخ عبور 
بازنگــری  بــه همیــن علــت »ضــرورت  کنــد. 
گذشــته« در آغاز فصل ســوم قرار گرفته است. 
بــرای جریانی که خود در قســمت نخســت این 
مجموعه دیدیم نقد تجربه گذشــته را بخشــی از 
فرایند نوســازی خــود قرار داده، بررســی تاریخ 
ادامــه  سوسیالیســم  و  ســرمایه‌داری  جهانــی 

همان روش در ســطحی وســیع‌تر اســت.
از جهان به ایران

پــس از ایــن چهــار فصــل، زاویــه دیــد برنامه 
می‌شــود. مشــخص‌تر 

فصــل پنجــم تاریخ ســرمایه‌داری ایــران را طی 
حــدود یک قرن بررســی می‌کند و فصل ششــم 
به تاریخ سوسیالیســم و جنبش کمونیســتی در 
ایران می‌پــردازد. برنامــه از خواننده می‌خواهد 
رشــد و تحولات ســرمایه‌داری ایران را بشناسد و 
هم‌زمــان تجربه جنبش کارگری و کمونیســتی، 
فرازهــا، شکســت‌ها، پیروزی‌ها و مشــکلات آن 

کند.  مطالعه  را 
علــت ایــن حرکــت از ســطح جهانی بــه ایران 
روشــن اســت. مفاهیمی مانند ســرمایه، طبقه 
و کار مــزدی خصلت عمومی دارنــد، اما مبارزه 
تاریخــی  جامعــه  یــک  در  همیشــه  سیاســی 

مشــخص جریــان دارد.
ســرمایه‌داری ایران مســیر تاریخی خاص خود 

را طی کرده اســت. ســاخت دولــت، اصلاحات 
بــه  روســتا  مهاجــرت  نفــت،  درآمــد  ارضــی، 
 ،۱۳۵۷ انقــاب  صنعتــی،  توســعه  شــهر، 
اســتقرار جمهــوری اســامی و تحــولات بعدی 
بــر ترکیب طبقــات و شــکل مبــارزه اجتماعی 
از ســوی دیگــر، جنبــش  تأثیــر گذاشــته‌اند. 
سوسیالیســتی ایــران نیــز تجربــه ویــژه‌ای از 
تشــکل‌های  نخســتین  و  مشــروطه  انقــاب 
ایــران،  تــا حــزب کمونیســت  سوسیالیســتی 
حــزب تــوده، جنبــش فدائــی، انقــاب ۵۷ و 

از آن دارد. تحــولات پــس 
از دیــد برنامــه، سیاســت کمونیســتی در ایران 

باید ایــن تاریخ مشــخص را بشناســد.
جامعــه‌ای کــه قرار اســت تغییــر کنــد، از چه 

نیروهایی تشــکیل شــده اســت؟
فصــل هفتــم این حرکــت را یک مرحلــه جلوتر 
می‌برد و مســتقیماً بــه ترکیب طبقاتــی جامعه 
می‌پــردازد.   ۱۳۵۷ انقــاب  از  پــس  ایــران 
کارگر، خرده‌بــورژوازی،  ســرمایه‌داران، طبقــه 
کشــاورزی، بیــکاران، ترکیــب ملــی و فرهنگی 
و مذهــب در ایــن بخــش بررســی می‌شــوند. 
هدفی که ســند بــرای این فصل بیــان می‌کند، 
دســتیابی بــه تصویــری از ســاختار اقتصادی ـ 
اجتماعــی و تــوازن نیروهای طبقاتی اســت تا 
نتیجه‌گیری سیاســی بر پایه شــناخت مشخص 

جامعــه صــورت گیرد. 
اینجــا بــه یکــی از مهم‌تریــن نقاط ســاختمان 

برنامــه می‌رســیم.
کار  چگونــه  ســرمایه‌داری  اینکــه  شــناخت 
می‌کنــد هنــوز بــرای تعییــن یــک اســتراتژی 
سیاســی کافی نیســت. باید دانســت در جامعه 
مشــخص ایران چه طبقــات و گروه‌هایی حضور 
دارنــد، موقعیت اقتصــادی آنها چیســت، وزن 
منافعــی  چــه  اســت،  چقــدر  اجتماعی‌شــان 
دارنــد و چــه رابطه‌ای میــان آنها برقرار اســت.
بــرای مثال، هنگامی که برنامــه در فصل نهم از 
»نیروی کار در برابر ســرمایه« ســخن می‌گوید، 
این مفهــوم باید بــر تحلیلــی از طبقــه کارگر و 
ســایر نیروهای اجتماعی اســتوار باشــد. بحث 
نیروهایــی  شــناخت  بــدون  طبقاتــی  اتحــاد 
کــه قــرار اســت متحــد شــوند، به یــک فرمول 

تبدیل می‌شــود. سیاســی 
بــه همیــن علت فصــل هفتــم پل مســتقیمی 
میــان تحلیل تاریخی و برنامه سیاســی اســت.
البتــه این بخــش از ســند بیــش از بخش‌های 
نظری بــه زمــان تدوین برنامه وابســته اســت. 
ترکیــب نیــروی کار، شــکل اشــتغال، جمعیت 
شــهری و روستایی، ســاختار صنایع و خدمات، 
اقتصــاد  موقــت،  و  قــراردادی  کار  مهاجــرت، 
پلتفرمــی و بســیاری از شــاخص‌های جامعــه 
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ایــران طی ســال‌های بعــد تغییــر کرده‌اند. در 
قســمت مربوط به این فصل، داده‌هــا و تحلیل 
تاریخــی خود برنامــه را دقیق توضیــح خواهیم 
داد و ســپس مشــخص خواهیــم کــرد کــدام 
بخش‌ها بــرای شــناخت جامعه امــروز نیازمند 
بررســی و به‌روزرســانی آمــاری هســتند. ایــن 
تمایز بــرای خواندن دقیق یک ســند سیاســی 

اســت. ضروری 
جایــی کــه تحلیل بــه برنامــه سیاســی تبدیل 

می‌شــود
فصل هشــتم نقطه‌ای اســت که همه مسیرهای 

قبلی به آن می‌رســند.
خــود ســند صریحــاً ایــن فصــل را محصــول 
شــرایط  از  نتیجه‌گیــری  و  پیشــین  مباحــث 
بررسی‌شــده معرفــی می‌کنــد. در اینجا هدف 
مبــارزه طبقاتی و سوسیالیســم در ایران صورت 
سیاســی مشــخص پیدا می‌کند و مسئله قدرت 
سیاســی، شــوراها، وظایف سیاسی و اقتصادی 
و رابطــه میــان هــدف سوسیالیســتی و  آنهــا 

اجتماعــی مطرح می‌شــود.  اصلاحــات 
ایــن نکته بــرای فهــم کل برنامــه تعیین‌کننده 

. ست ا
وقتــی ســند از »جمهــوری فدراتیــو شــورایی 
را  عنــوان  ایــن  می‌گویــد،  ســخن  ایــران« 
نمی‌تــوان جــدا از فصل‌هــای پیشــین خواند. 
بــرای فهــم آن بایــد بدانیــم برنامــه دولــت را 
چگونــه تعریــف می‌کنــد، دربــاره دموکراســی 
می‌فهمــد،  چگونــه  را  شــورا  می‌گویــد،  چــه 
چــه تحلیلــی از طبقــات جامعــه ایــران دارد و 
مالکیت و ســازمان اقتصادی جامعــه را چگونه 

می‌کنــد. صورت‌بنــدی 
همین قاعــده درباره مطالبات مشــخص برنامه 
بیــان و تشــکل،  نیــز صــدق می‌کنــد. آزادی 
حقــوق زنان، حقــوق کارگــران، رفــاه عمومی، 
آمــوزش، بهداشــت، مســکن، مســئله ملــی، 
کشــاورزی و محیــط زیســت در یــک مجموعه 
می‌کوشــد  برنامــه  گرفته‌انــد.  قــرار  سیاســی 
رابطــه ایــن مطالبــات را بــا ســاختار قــدرت و 

توضیــح دهد. مناســبات طبقاتــی 
بــه  آینــده  قســمت‌های  در  وقتــی  بنابرایــن 
فصــل هشــتم برســیم، فقط بــا یک فهرســت 
از خواســته‌ها روبــه‌رو نخواهیــم بــود. پرســش 
اصلــی ایــن خواهــد بود کــه این مطالبــات در 
چه طرحــی از تحــول جامعه جــای گرفته‌اند و 
چه ســاختار سیاســی و اقتصادی بــرای تحقق 

آنها پیشــنهاد شــده اســت؟
و ســرانجام؛ چــه نیروهایــی این تغییــر را پیش 

می‌برنــد؟
پــس از تعییــن هــدف سیاســی، یک پرســش 
و  اجتماعــی  نیــروی  می‌مانــد:  باقــی  هنــوز 

سیاســی تحقــق آن چگونــه شــکل می‌گیرد؟
فصل نهم به همین مســئله، یعنی »اســتراتژی 
اتحادهــای طبقاتــی«، اختصــاص دارد. برنامه 
ســه ســطح را از یکدیگــر مشــخص می‌کنــد: 
وحدت و انســجام نیروهای جنبش کمونیستی؛ 
اتحاد طبقاتــی طرفداران سوسیالیســم، طبقه 
کارگــر و زحمتکشــان در برابر ســرمایه؛ و جبهه 
وســیع نیروهایی که برای آزادی، دموکراســی و 
عدالــت اجتماعی مبــارزه می‌کنند. در ســطح 
ســوم، ســند صریحاً امکان همکاری نیروهایی 
بــا اختلافــات برنامــه‌ای، سیاســی، عقیدتــی 
فــوری،  مطالبــات  حــول  را  ایدئولوژیــک  و 
و  دموکراتیــک  حقــوق  سیاســی،  آزادی‌هــای 
مطالبــات صنفــی و اجتماعی مطــرح می‌کند. 
این ســه ســطح یکســان نیســتند و برنامه برای 
هرکــدام مبنــای متفاوتی در نظر گرفته اســت. 
وحــدت کمونیســتی بــر مباحــث برنامــه‌ای و 
نظری عمیق‌تری اســتوار اســت. اتحــاد نیروی 
کار در برابر ســرمایه ماهیت طبقاتی دارد. جبهه 
آزادی و عدالــت اجتماعــی حوزه وســیع‌تری از 

همــکاری سیاســی را دربرمی‌گیرد.
ایــن تفکیــک کمــک می‌کنــد یک ســوءتفاهم 
رایج دربــاره »اتحــاد« کنار برود. هــر همکاری 
سیاســی الزامــاً بــه معنــای وحــدت برنامه‌ای 
نیســت. دو جریــان می‌تواننــد بــر ســر دفاع از 
آزادی زندانیــان سیاســی، حــق اعتصــاب یــا 
مقابلــه بــا تبعیض همــکاری کننــد و همچنان 
یــا  مالکیــت  دولــت،  سوسیالیســم،  دربــاره 
اســتراتژی سیاســی اختــاف جــدی داشــته 
باشــند. برنامــه بــرای ایــن ســطوح مختلــف، 
ظرف‌هــای سیاســی متفاوتــی در نظــر گرفته 

. ست ا
معماری برنامه اکنون روشن‌تر است

اگــر این نــه فصــل را کنــار یکدیگــر بگذاریم، 
مســیر ســند چنیــن پیش مــی‌رود:

نظریــه → ســازمان سیاســی → تجربــه تاریخی → 
تاریخ مشــخص ایران → ســاختار طبقاتی جامعه 
→ برنامــه قدرت و تحــول اجتماعی → اســتراتژی 

تحادها ا
ایــن زنجیــره، منطــق درونــی برنامه را نشــان 
جامعــه  می‌دهــد  توضیــح  نظریــه  می‌دهــد. 
چگونــه کار می‌کنــد. تاریخ نشــان می‌دهد این 
مناســبات چگونــه تحــول یافته‌انــد و مبارزات 
گذشــته چــه تجربــه‌ای بر جــای گذاشــته‌اند. 
تحلیــل ایران، این شــناخت عمومــی را در یک 
جامعــه معیــن قرار می‌دهــد. بررســی طبقاتی 
مشــخص  را  موجــود  اجتماعــی  نیروهــای 
می‌کند. برنامه سیاســی هدف و ســاختار تحول 
را صورت‌بنــدی می‌کنــد. اســتراتژی اتحادهــا 
نیــز به مســئله نیــروی لازم بــرای پیشــبرد این 

تحــول می‌پــردازد.
از اینجــا می‌توانیــم وارد متــن اصلــی برنامــه 

. یم شو
قســمت بعد از نخســتین جمله‌هــای فصل اول 
آغــاز خواهــد شــد؛ جایی کــه برنامه به ســراغ 
مبــارزه  مــی‌رود:  مفهــوم خــود  بنیادی‌تریــن 

. تی طبقا
امــا پیــش از آن بایــد یــک پرســش ســاده را 
ســخن  »طبقــه«  از  وقتــی  بگیریــم:  جــدی 
می‌گوییــم دقیقــاً دربــاره چــه چیــزی حــرف 
می‌زنیــم؟ آیــا شــغل، میــزان درآمد یا ســبک 
زندگــی تعییــن می‌کنــد فــرد بــه کــدام طبقه 
تعلــق دارد؟ یک پرســتار، راننــده، معلم، کارگر 
کارخانــه، برنامه‌نویــس یــا پیــک پلتفرمــی با 
وجــود تفاوت‌های فــراوان چه رابطه مشــترکی 
می‌تواننــد بــا ســرمایه داشــته باشــند؟ و چرا 
برنامه کمونیســتی مبارزه طبقاتــی را نقطه آغاز 

قــرار می‌دهد؟ تحلیــل خــود 
قســمت ســوم »برنامه بــرای تغییــر« از همین 
پرســش آغاز می‌شــود: »مبــارزه طبقاتی یعنی 

» ؟ چه
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فرهنــگ  جان‌ســخت  و  ســنگین  ســلطه 
نئولیبرالیسم در روزگار ما، مرزهای اقتصاد 
و سیاســت را درنوردیــده و در عمیق‌تریــن 
زندگــی  ســبک  و  روان  ذهــن،  لایه‌هــای 
انســان معاصــر ریشــه دوانده اســت. این 
هژمونــی فراگیر، با ظرافتی شــگفت‌انگیز 
و قدرتــی نامرئــی، در میــان منتقدیــن و 
مخالفــان جــدی نظــام ســرمایه‌داری نیز 
بازتولیــد می‌شــود. انســان امــروز تحــت 
تاثیر ایــن اتمســفر تنفس‌ناپذیــر، خود را 
موجودی کاملًا مســتقل، رها از پیوندهای 
طبقاتی و متکی بــه اراده و عاملیت فردی 
خویــش می‌پنــدارد. نظــام ســرمایه‌داری 
افسارگســیخته  تقدیــس  بــا  متأخــر 
»فردیــت« و برجســته کــردن آزادی‌هــای 
انتزاعــی، مقاومت‌هــای اجتماعــی را بــه 
واکنش‌هــای پراکنــده، ایزولــه و بی‌خطر 
تقلیل داده اســت. در چنین اتمســفری، 
اعتــراض بــه وضع موجــود به یک ژســت 
تقلیل‌یافتــه، یک ســبک زندگــی مصرفی 
یا نمایشــی فــردی بــرای ارضــای درونی 
انباشــته،  خشــم‌های  می‌شــود.  تبدیــل 
در غیــاب یــک ظــرف ســاختاریافته، در 
فضــای مجــازی ســرریز می‌شــوند و پس 
از تخلیــه روانــی کوتاه‌مــدت، به ســرعت 
جــای خــود را بــه انفعــال و ســرخوردگی 
می‌ســپارند. تســلط این روحیه فردگرایانه 
بزرگ‌تریــن  تحول‌خــواه،  نیروهــای  بــر 
پیــروزی ایدئولوژیــک بــورژوازی در دوران 

می‌شــود. محســوب  ما 
عبــور از ایــن بن‌بســت تاریخــی و غلبــه 
نیازمنــد  انســان‌ها،  شــدن  اتمیــزه  بــر 
عملــی  کاربســت  و  دقیــق  بازخوانــی 
آموزه‌هــای ولادیمیــر لنین دربــاره مفهوم 
لنیــن  اســت.  بنیادیــن »ســازمان‌دهی« 
بــا درکــی عمیــق از پویایی‌هــای مبــارزه 
طبقاتی، شــاه‌کلید رهایــی را در قالب یک 
گــزاره تاریخــی و درخشــان صورت‌بندی 
کــرده اســت: »پرولتاریــا در مبــارزه خود 
بــرای کســب قــدرت، هیچ ســاحی جز 
تشــکیلات نــدارد.« ایــن جملــه، چکیده 
اســتراتژیک  و  سیاســی  حکمــت  تمــام 
مارکسیسم-لنینیســم در عرصــه پراتیــک 
اســت. ماشین عظیم و ســرکوبگر سرمایه، 
از طریق دولت، رســانه، ارتــش و نهادهای 
مالــی، دارای یک ســازمان‌دهی پیچیده و 
درهم‌تنیده اســت. کارگران و زحمتکشان 
ماشــین  ایــن  شکســتن  درهــم  بــرای 
غول‌پیکر، بــه تجمعی هدفمنــد، آگاهانه 
و ســاختاریافته در قالــب یــک ارگانیســم 
زنده، پیشــرو و پولادین نیــاز دارند. قدرت 
و  دارد  ریشــه  آن‌هــا  تعــداد  پرولتاریــا در 
ایــن کثــرت عــددی، با قــرار گرفتــن در 
یک فرم تشــکیلاتی منســجم، بــه نیرویی 

می‌شــود. تبدیــل  شکســت‌ناپذیر 
لنیــن در آثــار نظــری دوران‌ســاز خــود، 
نظیر کتاب‌هــای »چه باید کــرد؟« و »یک 
گام بــه پیــش، دو گام به پــس«، معماری 

تشــکیلات انقلابی را با دقتی ریاضی‌گونه 
عمیقــاً  رویکــردی  بــا  حــال  عیــن  در  و 
جامعه‌شــناختی  و  ارگانیــک  انســانی، 
او،  نــگاه  در  حــزب  می‌کنــد.  ترســیم 
بــا  ســرگردان  افــراد  از  مجمع‌الجزایــری 
و موقتــی محســوب  تمایــات متناقــض 
نمی‌شود. تشــکیلات کمونیستی یک کلِ 
منســجم، زنده و تپنده اســت کــه حیات، 
پویایــی و قــدرت اثرگــذاری آن بــه پیوند 
ناگسســتنی و آگاهانه اعضایش بســتگی 
دارد. اســاس این پیوند بر مفهــوم مترقی 
»سانترالیســم دموکراتیک« اســتوار است. 
لنیــن انضبــاط و وفاداری به تشــکیلات را 
در یــک دیالکتیــک زنده بــا پویایی درونی 
تعریف می‌کنــد. در این چارچــوب، اعضا 
در محیطی شــفاف، رفیقانــه و آزاد، پیش 
از اتخــاذ تصمیمــات نهایــی، بــه بحــث، 
تبــادل نظر و نقــد همه‌جانبــه می‌پردازند. 
تضمین‌کننــده  بحــث،  در  آزادی  ایــن 
غنــای تئوریــک و پختگی اســتراتژی‌های 
و  ایده‌هــا  بلــوغ  از  پــس  اســت.  حــزب 
رســیدن به تصمیــم جمعــی از طریق رای 
اکثریــت، تمام نیروها بــا انضباطی آهنین 
و اراده‌ای معطــوف بــه عمــل، در مســیر 
اجــرای هماهنگ و دقیــق آن تصمیم گام 
برمی‌دارنــد. ایــن وحدت در عمــل، تبلور 
واقعــی قــدرت ســازمان‌دهی اســت. هر 
اقدامی در فضای سیاســی، با همســویی 
و هماهنگــی کامــل ارزش پیــدا می‌کند و 

  سنگر تشکیلات:
   رهایی از توهم فردیت و بازگشت به پراتیک جمعی
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ایــن تــاش متحدانه اســت کــه پرولتاریا 
را از نظــر ایدئولوژیک و عملیاتــی در برابر 

مــی‌دارد. طوفان‌هــای سیاســی مصون 
اندیشــه  وجــوه  درخشــان‌ترین  از  یکــی 
لنین، تحلیل روان‌شناختی و طبقاتی او از 
تمایلات گریــز از مرکــز، تزلزل‌های فردی 
جنبش‌هــای  درون  در  بی‌انضباطــی  و 
مفــرط،  فردگرایــی  او  اســت.  سیاســی 
تمایــل بــه خودمختــاری مطلــق، گریز از 
مســئولیت‌پذیری جمعــی و بی‌قــراری در 
برابر انضبــاط حزبــی را از ویژگی‌های بارز 
برمی‌شمرد.  خرده‌بورژوایی  روان‌شناســی 
محیط کارخانــه، خطوط تولیــد و ماهیت 
کار اجتماعــی، کارگــر را به طــور طبیعی 
بــا ضــرورت هماهنگی، نظم، تقســیم کار 
و همبســتگی جمعــی عجیــن می‌کنــد. 
روشــنفکران، به دلیل ماهیــت کار فردی، 
اتــکا بــه توانمندی‌هــای شــخصی و دور 
بــودن از پراتیــک تولید جمعــی، همواره 
آنارشیســم،  بــه ســمت  لغــزش  مســتعد 
ســخت  تعهــدات  از  فــرار  و  بی‌عملــی 
تشــکیلاتی هســتند. ورود ایــن عناصر به 
حــزب انقلابــی، نیازمند یک دگردیســی 
متواضعانــه  پذیــرش  و  فکــری  عمیــق 

انضبــاط انقلابی اســت.

ماندن در تشــکیلات، تن دادن به مصوبات 
جمعــی و گردن نهادن به اقتــدار اکثریت، 
آزمــون واقعــی وفــاداری یــک مبــارز بــه 
آرمان رهایی انســان محســوب می‌شــود. 
خــروج از تشــکیلات تحت لــوای دفاع از 
»آزادی فــردی« یــا بهانه‌های مشــابه، در 
عمل بــه معنای خلع ســاح کــردن خود 
و تضعیــف جبهــه طبقــه کارگــر در برابــر 
دشــمن تا بن دندان مســلح اســت. لنین 
در مقالــه »ســازمان‌دهی حــزب و ادبیات 
حزبی« با صراحــت بر ماهیــت داوطلبانه 
بــودن پیوند حزبــی تاکید می‌کنــد. اعضا 
بــا اراده و آگاهــی آزادانــه خــود به حزب 
اراده  یــک  از  بخشــی  تــا  می‌پیوندنــد 
جمعی بزرگ‌تر باشــند. تــداوم و بقای این 
نیازمنــد مراقبت دائمی  اتحاد داوطلبانه، 
عناصــر  از  حــزب  مســتمر  پاکســازی  و 
و  مخــرب  گرایش‌هــای  ضدتشــکیلاتی، 

مواضــع انحرافــی اســت. حفــظ خلوص 
ایدئولوژیــک و انســجام فیزیکــی حــزب، 
تضمین‌کننــده بقــای این ارگانیســم زنده 
در شــرایط دشــوار مبارزه مخفــی و علنی 

. ست ا
تکامــل جنبــش انقلابــی، مســتلزم عبور 
و  محفلــی  فعالیت‌هــای  از  قاطعانــه 
پیوســتن بــه یــک ســازمان سراســری و 
متمرکز اســت. لنیــن مبارزه کارآمــد را در 
گرو ایــن ارتقای ســاختاری می‌دانســت. 
محفل‌های کوچــک دوســتانه، گروه‌های 
پراکنــده و جمع‌های غیررســمی، با وجود 
برخــورداری از صداقــت انقلابی و خلوص 
نیــت اولیــه، در نهایــت بــه دلیــل فقدان 
محدودیــت  اســتراتژیک،  چشــم‌انداز 
منابــع تئوریک و نبود انضباط سراســری، 
و  مکــررات  تکــرار  روزمرگــی،  باتــاق  در 
اختلافات شــخصی گرفتار می‌شوند. این 
محافل به دلیل ســاختار غیررســمی خود، 
در برابــر نفــوذ پلیــس سیاســی و ضربات 

هســتند.  آســیب‌پذیر  بســیار  امنیتی 
تحلیل شــرایط کنونی جهان سرمایه‌داری 
و وضعیــت طبقه کارگر، ضرورت بازگشــت 
بــه ایــن ســنت درخشــان لنینیســتی را 
بــا شــدتی دوچنــدان و فوریتــی تاریخی 
یــادآوری می‌کند. مــا در عصــری زندگی 
می‌کنیــم که نظام ســرمایه‌داری با تکیه بر 
ارتباطی  پلتفرم‌هــای  نویــن،  فناوری‌های 
غول‌پیکــر و الگوریتم‌هــای پیچیده هوش 
در  بی‌ســابقه‌ای  توانایــی  مصنوعــی، 
مهندســی افکار، دســتکاری احساســات 
و پراکنــده ســاختن توده‌های مــردم پیدا 
کرده اســت. ســاختار کار در دوران معاصر 
دســتخوش تغییرات بنیادین شــده است. 
 Gig( نیــروی کار در قالــب اقتصــاد گیگ
Economy(، قراردادهــای موقت، کارهای 
پاره‌وقــت و دورکاری، بیــش از هــر زمــان 
دیگــری دچــار تشــتت، بی‌ثباتــی و انزوا 
شــده اســت. کارگــران مــدرن، رانندگان 
پلتفرم‌هــای اینترنتی و پرســنل خدماتی، 
بدون داشــتن ارتباط ارگانیــک با یکدیگر، 
در اســتثمار روزمره دســت و پــا می‌زنند. 
این تغییرات فرمی در ســاختار اســتثمار، 
ضــرورت ایجاد اشــکال نوین و مســتحکم 

می‌کند. طلــب  را  ســازمان‌دهی 
جنبش‌هــای اعتراضــی بــزرگ و قیام‌های 
سراســر  در  اخیــر  ســال‌های  مردمــی 
جهــان، از غــرب آســیا تــا قلــب اروپــا و 
درس‌هــای  حــاوی  لاتیــن،  آمریــکای 
عبرت‌آمــوز فراوانی برای فعالان سیاســی 
بــا  ایــن خیزش‌هــای عظیــم،  هســتند. 
وجود برخــورداری از انــرژی فوران‌کننده 
و  جوانــان  بی‌نظیــر  جســارت  توده‌هــا، 
فداکاری‌هــای شــکوهمند، اغلــب پس از 
مدتــی فروکــش کــرده و در دســتیابی به 
تغییــرات بنیــادی  پایدار نــاکام مانده‌اند. 
دلیــل اصلــی ایــن ناکامی‌هــای تراژیک، 
فقدان یــک رهبــری ســازمان‌یافته، نبود 
یــک هســته مرکــزی منســجم و غیبــت 
اســت  پیشــاهنگی  حــزب  و  ســازمان 
کــه بتوانــد ایــن انــرژی خــام را بــه یک 
نیــروی سیاســی جهــت‌دار و ویرانگر علیه 
کنــد.  تبدیــل  ســرمایه‌داری  مناســبات 
توده‌هــا،  خشــم  مقطعــی  فوران‌هــای 
بازتاب‌دهنده پتانســیل عظیــم انقلابی در 
بطن جامعه اســت. این امواج خروشــان، 
در غیاب یک تشــکیلات پیشــگام و دارای 
توســط  راحتــی  بــه  روشــن،  اســتراتژی 
ماشــین هژمونیــک نظــام حاکــم مهــار، 
مصــادره، تحریــف یا بــا خشــونت عریان 

می‌شــوند. ســرکوب 
عملــی  جمع‌بنــدی  یــک  بــه  رســیدن 
و  طبقاتــی  تاریخــی،  تحلیــل  ایــن  از 
جامعه‌شــناختی، مــا را در برابــر وظایــف 
در  می‌دهــد.  قــرار  خطیــری  و  مبــرم 
کنونــی،  پراکندگــی  و  ســرکوب  شــرایط 
فعــالان  کمونیســت‌ها،  اصلــی  رســالت 
کارگری و تمــام نیروهای رادیــکال، تمرکز 
امــر  بــر  روشــمند  و  صبورانــه  بی‌وقفــه، 
خطیر »ســازمان‌دهی« اســت. ما نیازمند 
بازآفرینــی ســنت پرافتخــار و کارآمــد کار 

حزبــی هســتیم. 
فعالان سیاســی بایــد با پذیــرش آگاهانه 
مســئولیت‌های مشــخص، تــن دادن بــه 
سانترالیســم دموکراتیــک و حفظ وحدت 
همبســتگی  از  نوینــی  فرهنــگ  عمــل، 
مبــارزات  کننــد.  خلــق  را  تشــکیلاتی 

صنفــی، اعتصابــات کارگــری و 
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وظیفه کمونیست‌ها تنها فورموله کردن تئوری انقلاب ایران 
نیست، بلکه تئوریزه کردن ساختمان آن حزب انقلابی است 

که وظیفه دارد پیوند تئوری و پراتیک را عملی و رهبری 
این انقلاب را عهده‌دار گردد. بنابراین اهمیت این تئوری 

در آن خواهد بود که نقطه آغازش بر جمع‌بندی 
انتقادی پراتیک گذشته به‌منظور فائق آمدن بر 

موانع راه آینده این پیروزی استوار باشد .
ما کمونیست‌های فدائی چه در درون سازمان و چه 
در بیرون از آن، همیشه این بحث عمومی را دنبال 

کرده‌ایم که چگونه می‌توان ساختمان حزب، برنامه، 
اساسنامه، سبک کار، استراتژی و ..... را با یک 

ارزیابی انتقادی از گذشته تاریخی، از بحران‌ها و 
از شکست‌ها و پیروزی‌های جنبش کارگری و مبارزات 

طبقاتی نوسازی کنیم . بنابراین بازنگری به گذشته 
را به‌مثابه چراغ راه آینده برای واقعی بودن و 
نتیجه بخش بودن هر برنامه و اقدامی ضروری 

می‌شماریم .

اعتراضــات مدنــی، بســتر مناســبی بــرای 
شناســایی عناصر پیشــرو، جــذب نیروهای 
مســتعد و ارتقــای ســطح آگاهــی طبقاتی 
دادن  پیونــد  می‌آورنــد.  فراهــم  توده‌هــا 
مبــارزات روزمــره اقتصــادی با چشــم‌انداز 
کلان سیاســی، هنــر اصلــی یک ســازمان 
انقلابــی اســت. کادرهای حزبــی با حضور 
مســتمر در میان توده‌ها، گوش ســپردن به 
دردهــای آنان و ارائــه راهکارهــای عملی و 
تئوریــک، اعتماد طبقه کارگــر را جلب کرده 
و نقــش رهبــری خــود را در عمــل تثبیــت 

می‌کننــد.

تعهد به تشــکیلات، تجلی بالاترین ســطح 
از عشــق بــه رهایــی بشــریت و احســاس 
مســئولیت در برابــر تاریــخ اســت. پذیرش 
انضبــاط حزبی، تمریــن مداوم فــداکاری، 
منیت‌هــای  بــر  غلبــه  و  ازخودگذشــتگی 
از  انســان  رهایــی  اســت.  فــردی  مخــرب 
زنجیرهــای ســنگین اســتثمار، بیگانگی و 
بردگــی مــزدی، نیازمنــد اراده‌ای جمعی، 
بازوهایــی بــه هــم گره‌خــورده، ذهن‌هایی 
روشــن و گام‌هایــی اســتوار در قالــب یــک 
ســازمان انقلابــی طــراز نویــن اســت. بنا 
کردن این ســاختار پولادین، مســتلزم عبور 
از توهمــات نئولیبرالــی دربــاره آزادی‌های 
فردی و درک ضــرورت تاریخــی کار جمعی 
اســت. پیروزی نهایــی، دگرگونی ریشــه‌ای 
عادلانــه  مناســبات  اســتقرار  و  جهــان 
آنانــی  تاریخــی  پــاداش  سوسیالیســتی، 
خواهــد بــود کــه بــا صبــوری، فــداکاری 
بی‌دریــغ و انضباطی انقلابی، بــذر آگاهی 
ســرمایه‌داری  شــوره‌زار  در  را  تشــکیلات  و 
می‌کارنــد و تــا رســیدن بــه فصــل طلایی 
برداشــت، اســتوار و تزلزل‌ناپذیر در ســنگر  

وفــادار می‌ماننــد.

آرش حسام
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در آخریــن روزهــای ســپتامبر ۲۰۲۶، خــروج 
ی  ها و نیر

عــراق  از  بین‌المللــی  ائتــاف  و  آمریکایــی 
وارد مرحلــه پایانی شــده اســت. دولــت عراق 
نظامــی  حضــور  ســپتامبر   ۳۰ تــا  می‌گویــد 
ائتــاف پایــان می‌یابــد و نیروهــای باقی‌مانده 
از اقلیــم کوردســتان نیــز خارج خواهند شــد. 
کل  فرمانــده  ســخنگوی  النعمــان،  صبــاح 
نیروهــای مســلح عراق، ایــن تاریــخ را »قطعی 
و نهایــی« خوانــده و خروج را بخشــی از تثبیت 
حاکمیت عراق و نشــانه افزایش تــوان نیروهای 
امنیتی کشــور معرفی کرده اســت. واشــنگتن 
نیــز تأیید کرده کــه خروج طبق جــدول زمانی 

توافق‌شــده انجــام می‌شــود.
ایــن رونــد از نظــر زمانــی محصــول مســتقیم 
و  بغــداد  نیســت.  ایــران  بــا  جــاری  جنــگ 
واشــنگتن در ســال ۲۰۲۴ بر پایــان مرحله‌ای 
مأموریــت ائتــاف توافــق کرده بودنــد و بخش 
بزرگــی از نیروهای ائتلاف طی ســال ۲۰۲۵ از 
پایگاه‌هــای عراق مرکزی و غربی خارج شــدند. 
آخریــن مرحله بــه نیروهــای مســتقر در اقلیم 
کردســتان در اطــراف اربیــل مربوط می‌شــود. 
بــا این حــال، جنگی کــه در ۲۸ فوریــه ۲۰۲۶ 
بــا تجــاوز نظامی آمریــکا و اســرائیل بــه ایران 
آغاز شــد، شــرایطی کاملًا متفاوت برای اجرای 
همــان توافــق ایجــاد کــرده اســت. پایگاه‌هــا 
و تأسیســات آمریــکا در اقلیــم کوردســتان در 
و  ماه‌هــای جنــگ هــدف حمــات موشــکی 
پهپــادی ایــران و گروه‌هــای همســو بــا تهران 
قــرار گرفته‌انــد و نیروهــای آمریکایی بخشــی 
از ســامانه‌های دفــاع هوایــی خــود، از جملــه 
تجهیــزات پاتریــوت، را نیــز از منطقــه خــارج 

کرده‌انــد.
از ایــن زاویــه، خروج آمریکا را باید در دو ســطح 
دیــد. در ســطح نخســت، واشــنگتن در حــال 
اجــرای توافقی اســت کــه پیش از آغــاز جنگ 
کنونی شــکل گرفتــه بود. در ســطح دوم، ادامه 
حضور نیروهــای آمریکایــی در اربیل در جریان 

جنگ، خود بــه عاملی برای کشــاندن حملات 
بیشــتر به خاک عــراق تبدیل شــده بــود. یک 
مقــام نظامی آمریکایی به آسوشــیتدپرس گفته 
اســت که نیروهای مستقر در شــمال عراق طی 
جنگ عمدتاً نقش ســکوی تهاجمی علیه ایران 
نداشــتند، اما بارها هدف حمــات قرار گرفتند 
و خــروج آنــان می‌تواند میــزان آســیب‌پذیری 
مســتقیم نیروهــای آمریــکا را کاهــش دهــد. 
بیشــتر ایــن نیروها قرار اســت بــه اردن و دیگر 
نقــاط منطقه منتقــل شــوند. بنابرایــن خروج 
از عــراق بــه معنــای خــروج نظامی آمریــکا از 
منطقــه و پیرامــون ایــران نیســت؛ جغرافیــای 
اســتقرار نیروها تغییر می‌کند و تــوان عملیاتی 
آمریــکا در کشــورهای همســایه و پایگاه‌هــای 

منطقــه باقــی می‌ماند.
ایــن تمایــز بــرای فهــم سیاســت بغــداد نیــز 
اهمیــت دارد. دولــت عراق خروج ائتــاف را به 
عنــوان بازیابی حاکمیت ملــی معرفی می‌کند، 
در حالــی کــه روابــط امنیتــی بــا آمریــکا قرار 
اســت به شــکل توافق‌های دوجانبــه، همکاری 
اطلاعاتی و آموزشــی ادامه پیدا کند. سخنگوی 
فرمانده کل نیروهای مســلح عراق گفته اســت 
کــه رابطــه پــس از ۳۰ ســپتامبر از چارچــوب 
ائتــاف بــه »مشــارکت‌های دوجانبــه« منتقل 
خواهــد شــد و تبــادل اطلاعــات و برنامه‌های 
آموزشــی، به‌ویــژه در حــوزه اطلاعاتــی، ادامه 

می‌یابــد.
»پایــان حضــور  از  نتیجــه، ســخن گفتــن  در 
آمریــکا در عــراق« بــدون توضیــح ایــن تمایــز 
پایــان  آنچــه  باشــد.  گمراه‌کننــده  می‌توانــد 
می‌یابد حضــور  نظامی ائتلاف  پس از اشــغال 
عــراق و اســتقرار عملیاتــی آن در پایگاه‌هــای 
عراق اســت. درباره نیروهــای حفاظتی مرتبط 
بــا ســفارت و تأسیســات دیپلماتیــک آمریــکا 
گزارش‌هــای متفاوتــی منتشــر شــده اســت. 
مقام‌هــای عراقــی تأکیــد کرده‌انــد کــه پــس 
از ۳۰ ســپتامبر ) ۸ مهــر ( نیــروی خارجــی در 
قالب ائتــاف باقی نخواهد مانــد، در حالی که 

برخی منابــع سیاســی عراقــی از ادامه حضور 
محدود نیروهای مســئول حفاظت از تأسیسات 

دیپلماتیــک ســخن گفته‌انــد.
در بغــداد، خروج آمریــکا با مســئله‌ای داخلی 
و بســیار حســاس گره خورده اســت: سرنوشت 
زنجیــره  از  خــارج  مســلح  گروه‌هــای  ســاح 
فرماندهــی دولــت. دولــت علــی الزیــدی در 
پایــان  اســت  کــرده  تــاش  اخیــر  ماه‌هــای 
حضــور ائتــاف را با انتقــال ســاح و نیروهای 
گروه‌های مســلح به ســاختارهای رسمی پیوند 
بزنــد. برخــی از گروه‌هــای کوچک‌تــر بــا این 
رونــد همــراه شــده‌اند، امــا گروه‌هایــی مانند 
کتائــب حزب‌اللــه، حرکــت النجبــاء و کتائــب 
سیدالشــهدا شــروطی برای خلع سلاح مطرح 
کرده‌انــد و پایــان حضــور آمریــکا را تنهــا یکی 
دولــت  مقام‌هــای  ایــن شــروط می‌داننــد.  از 
عــراق در مقابــل از قــرار گرفتــن موشــک‌ها، 
پهپادهــای دوربرد و دیگر تســلیحات ســنگین 

زیــر فرماندهــی مرکــزی ســخن می‌گویند.
همیــن مســئله یکــی از مهم‌تریــن ارتباط‌های 
خــروج آمریــکا بــا جنگ علیــه ایران اســت. از 
زمان آغــاز جنــگ در فوریه، گروه‌هــای عراقی 
اهــداف  علیــه  حملاتــی  ایــران  بــه  نزدیــک 
مرتبــط با آمریــکا و برخــی کشــورهای منطقه 
انجــام داده‌انــد. واشــنگتن ایــن گروه‌هــا را به 
مشــارکت در عملیات منطقــه‌ای در هماهنگی 
بــا تهران متهــم کــرده و دولت عــراق در تلاش 
اســت فعالیــت مســتقل آنــان را محــدود کند. 
از ســوی دیگــر، این گروه‌هــا خــروج آمریکا را 
پیــروزی سیاســی خــود معرفــی می‌کننــد. در 
چنیــن فضایی، بغــداد بــا مســئله‌ای پیچیده 
روبه‌روســت: خــروج نیروهای خارجــی یکی از 
مهم‌ترین مطالبــات تاریخی در عــراق را محقق 
می‌کنــد، اما پــس از خــروج، مســئله انحصار 
ســاح و اقتدار دولت برجســته‌تر خواهد شــد.
وضعیــت اقلیم کوردســتان تفاوت آشــکاری با 
موضــع رســمی بغــداد دارد. وزارت پیشــمرگه 
و  بغــداد  توافــق  از اصــل  اقلیــم  و مقام‌هــای 

 عراق پس از خروج آمریکا؛ 
 میان جنگ منطقه‌ای، بحران حاکمیت

 و بازگشت تحرک داعش
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واشــنگتن آگاه‌انــد، امــا زمان خــروج و فقدان 
یک ســامانه مؤثر دفــاع هوایــی را نگران‌کننده 
 ۲۸  ( ۶مهــر  در  پیشــمرگه  وزارت  می‌داننــد. 
ســپتامبر ( اعــام کــرد که خــروج ائتــاف در 
شــرایطی انجام می‌شــود که منطقــه همچنان 
بــا بی‌ثباتی گســترده روبه‌روســت و مســئولیت 
دفــاع از آســمان اقلیم بــر عهده دولــت فدرال 

دارد. قــرار  عراق 
مســعود بارزانــی و مقام‌هــای ارشــد اقلیم طی 
ماه‌هــای اخیــر بارهــا بر مشــکل دفــاع هوایی 
تأکیــد کرده‌اند. مســرور بارزانی گفته اســت که 
اقلیــم پس از خــروج ســامانه‌های آمریکایی در 
برابــر حمــات موشــکی و پهپادی آســیب‌پذیر 
خواهد بــود. دفتــر او همچنین پس از انتشــار 
مصاحبــه‌ای در فایننشــال تایمــز توضیــح داد 
کــه موضــع رســمی اقلیــم، مخالفت بــا اصل 
توافــق خــروج نیســت؛ نگرانــی اصلــی، باقی 
مانــدن اقلیم بدون ســامانه دفاعــی در دوره‌ای 
از هــزار حملــه موشــکی و  اســت کــه بیــش 
پهپــادی در جریان جنگ منطقه‌ای ثبت شــده 
اســت. دولــت اقلیم هم‌زمــان تأکید کــرده که 
نمی‌خواهــد خــاک کوردســتان بــه پایگاهــی 
برای حملــه علیه ایــران یا هیچ کشــور دیگری 
تبدیــل شــود و خواهان حفــظ روابط بــا تهران 

. ست ا
ایــن نگرانی تنهــا به ایــران مربوط نمی‌شــود. 
خروج نیروهای ائتلاف بار دیگر مســئله داعش 
را بــه مرکز مباحــث امنیتــی عــراق بازگردانده 
اســت. داعش از ســال ۲۰۱۷ کنترل سرزمینی 
خود در عراق را از دســت داده، اما شــبکه‌های 
کوچــک و متحــرک آن در مناطق کوهســتانی و 
بیابانــی دیالــه، کرکــوک، صلاح‌الدیــن و انبار 
همچنــان فعال‌انــد. ماهیــت ایــن فعالیــت با 
اســت؛  متفــاوت   ۲۰۱۵ و   ۲۰۱۴ ســال‌های 
داعــش اکنون بیشــتر از شــکاف‌های امنیتی، 

مناطق صعب‌العبــور، کمبــود هماهنگی میان 
نیروهــای عراقی و پیشــمرگه و حملات کوچک 

و غافلگیرکننــده اســتفاده می‌کند.
افزایــش  از  نشــانه‌هایی  اخیــر  هفته‌هــای  در 
تحــرک این شــبکه‌ها دیده شــده اســت. در ۹ 
و ۱۱ ســپتامبر، جنگنده‌هــای عــراق مواضــع 
داعــش در وادی‌الشــای، در جنــوب کرکــوک و 
محــدوده صلاح‌الدیــن را هــدف قــرار دادنــد 
و نیروهــای عراقــی اعــام کردنــد چنــد عضو 
داعــش، از جمله یــک فرمانده محلی، کشــته 
موضــع  ســه  نیــز  ســپتامبر   ۱۲ در  شــده‌اند. 
داعــش در کوهســتان حمریــن در دیاله هدف 
حمله هوایــی قرار گرفــت. گزارش‌های امنیتی 
حاکی از آن بــود که اعضای داعــش در اطراف 
دریاچــه حمرین دیده شــده و برای ربودن ســه 

بودند. کــرده  تــاش  ماهیگیر 
عــراق  امنیتــی  نیروهــای  ســپتامبر   ۲۴ در 
اســتان  در  حمریــن  کوهســتان  نزدیکــی  در 
صلاح‌الدیــن با اعضــای داعش درگیر شــدند. 
ســه روز بعد، تحولات جدی‌تــری در کرکوک رخ 
داد: افراد داعــش با خمپاره روســتای المالحة 
را هــدف قــرار دادنــد که به کشــته شــدن یک 
زن و زخمی شــدن چنــد غیرنظامــی انجامید. 
همان روز نیروهای ســرویس مبارزه با تروریســم 
عــراق در آلتون‌کوپری، شــمال کرکوک، با ســه 
عضــو داعــش درگیــر شــدند؛ دو نفــر از آنــان 
کــه کمربنــد انفجاری داشــتند کشــته شــدند 
و نفر ســوم زخمــی و بازداشــت شــد. دو عضو 
نیروهای ضدتروریســم نیز زخمی شــدند و یک 

غیرنظامــی جــان باخت.
از نظــر امنیتــی، شــاید مهم‌تــر از تعــداد این 
حمــات، محل وقــوع آنها باشــد. بخش بزرگی 
از فعالیــت اخیــر داعــش در کمربنــدی میــان 
کرکــوک، صلاح‌الدین، دیالــه و مناطق حمرین 
جریــان دارد؛ همــان جغرافیایی که ســال‌ها از 

شــکاف فرماندهی میان نیروهــای دولت فدرال 
و پیشمرگه رنج برده اســت. فرماندهی عملیات 
کرکــوک اخیــراً پذیرفتــه اســت کــه در بعضی 
نقــاط میــان حــوزه اســتقرار نیروهــای عراقی 
و پیشــمرگه شــکاف‌هایی وجــود دارد و بــرای 
پوشــاندن آنهــا طرح‌هایــی بــرای جابه‌جایی و 

هماهنگــی نیروها تهیه شــده اســت.
عــراق  امنیتــی  مقام‌هــای  مهــر   ۷ سه‌شــنبه 
از کشــف یــک هســته مظنــون داعــش خبــر 
داده‌اند کــه در حال برنامه‌ریزی بــرای عملیات 
انتحــاری هم‌زمــان بــا خــروج ائتــاف بــوده 
اســت. یــک فرمانــده کــورد نیــز گفته اســت 
که طــی دو هفتــه گذشــته تحرک هســته‌های 
خفتــه داعــش افزایــش یافتــه و اعــام خروج 
نیروهای ائتــاف از نظر روانی بر این شــبکه‌ها 
تأثیــر گذاشــته اســت. ایــن گزارش‌هــا اثبات 
بازســازی  آســتانه  در  داعــش  کــه  نمی‌کننــد 
ســاختار ســرزمینی خود قــرار دارد، اما نشــان 
می‌دهنــد کــه همچنــان ظرفیت بهره‌بــرداری 
از خلأهــای امنیتی و لحظات انتقــال قدرت را 

حفــظ کرده اســت.
ایــن همان نقطه‌ای اســت کــه روایــت بغداد و 
نگرانــی اربیــل از یکدیگــر فاصلــه می‌گیرنــد. 
بغــداد تأکیــد دارد ارتش، ســرویس مبــارزه با 
تروریســم، نیروهــای امنیتــی و تــوان هوایــی 
عــراق اکنــون قادرنــد بــدون حضــور عملیاتی 
ائتــاف با داعش مقابله کننــد. عملیات هوایی 
مــاه ســپتامبر نیــز نشــان می‌دهــد نیروهــای 
عراقــی تــوان شناســایی و حملــه مســتقل به 
مخفیگاه‌هــای داعش را دارنــد. اقلیم در مقابل 
بــر دو خــأ تأکیــد می‌کنــد: دفــاع هوایی در 
برابــر ایــران و گروه‌هــای مســلح منطقــه‌ای، و 
کاهش دسترســی بــه قابلیت‌هــای اطلاعاتی، 
پهپــادی و لجســتیکی آمریــکا در  رویارویــی با 

. عش ا د
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 ۲۳  ( پیــش  هفتــه  در  ترکیــه  و  عــراق  دارد. 
ســپتامبر( توافــق کردند کــه پایگاه بعشــیقه ـ 
زلیــکان در نزدیکی موصــل به‌تدریــج به دولت 
عراق واگذار شــود و نیروهــای ترکیه از آن خارج 
شــوند. این تحــول هم‌زمــان با خــروج آمریکا، 
تــاش بغــداد برای گســترش کنتــرل دولت بر 
مناطق شــمالی و مذاکــرات دربــاره گروه‌های 
مســلح در ســنجار رخ می‌دهــد. بنابراین عراق 
در حــال ورود بــه مرحلــه‌ای اســت که مســئله 
»حاکمیــت« دیگــر صرفــاً بــه حضــور آمریــکا 
محــدود نمی‌شــود و حضــور نظامــی ترکیــه، 
وضعیــت گروه‌های مســلح ، نیروهای وابســته 
بــه پ.ک.ک و ســاختار امنیتــی اقلیــم را نیــز 

دربرمی‌گیــرد.
در ســطح منطقــه‌ای نیــز خــروج آمریــکا بــه 
معنــای پایــان رقابــت واشــنگتن و تهــران در 
عراق نیســت. نمونــه‌ای روشــن از این وضعیت 
همیــن روزهــا دیــده شــد: عــراق تحت فشــار 
تحریم‌هــای آمریکا پروازهای ایــران را در بغداد، 
نجــف، اربیل و ســلیمانیه متوقف کرد و ســپس 
برای ازســرگیری بخشــی از پروازهــا میان نجف 
و ایــران از واشــنگتن معافیــت تحریمی گرفت. 
آمریــکا  قــدرت  نشــان می‌دهــد  ماجــرا  ایــن 
در عــراق پــس از خــروج نظامــی همچنــان از 
مســیر نظام مالــی، تحریم‌ها، روابــط امنیتی و 

مناســبات اقتصــادی اعمــال خواهد شــد.
یکــی از مهم‌تریــن اهرم‌هــای ایــن رابطــه بــه 
درآمدهــای نفتی عــراق بازمی‌گــردد. اقتصاد و 
بودجــه دولت عــراق به‌شــدت به نفت وابســته 
اســت و حــدود ۹۰ درصد درآمدهــای دولتی از 
ایــن بخش تأمیــن می‌شــود. درآمــد حاصل از 
فروش رســمی نفــت عراق بــه دلار در حســاب 
بانــک مرکــزی عــراق نــزد بانــک فــدرال رزرو 
نیویــورک نگهــداری می‌شــود؛ ســازوکاری که 
ریشــه آن به ترتیبات مالی پس از اشــغال عراق 
تغییراتــی  بــا  و  بازمی‌گــردد   ۲۰۰۳ ســال  در 
تــا امــروز ادامــه یافته اســت. از ایــن رو بخش 
اصلــی درآمــد ارزی دولــت عــراق از مجرایــی 
عبــور می‌کند کــه در قلب نظــام مالــی آمریکا 

دارد. قرار 
بانــک مرکزی عــراق صاحب این منابع اســت، 
امــا دسترســی بــه دلار، انتقــال وجــوه و ورود 
اســکناس آمریکایــی بــه عــراق در چارچــوب 
شــبکه مالی تحت نظارت ایــالات متحده انجام 
می‌شــود. واشــنگتن طــی ســال‌های گذشــته 
از کنتــرل بر دسترســی بــه نظــام دلاری و ابزار 
تحریــم بــرای فشــار بــر بانک‌هــا و مؤسســات 
عراقــی متهم به انتقــال پول به ایران اســتفاده 
کرده اســت. عــراق نیز در ابتدای ســال ۲۰۲۵ 

نظام ســنتی حراج روزانه دلار را پس از فشارهای 
آمریــکا متوقف کرد و ســازوکارهای انتقال ارز را 
به شــبکه رســمی بانکی منتقل ساخت. همین 
ســاختار مالی به واشــنگتن اهرمــی قابل‌توجه 
در برابــر بغداد می‌دهــد؛ اهمیتی کــه با توجه 
بــه وابســتگی بودجه عــراق به نفــت دوچندان 

. د می‌شو
وابســتگی  ایــن  کنونــی،  جنــگ  جریــان  در 
ابعــاد تــازه‌ای پیــدا کرده اســت. اختــال در 
تنگــه  و  فــارس  مســیرهای صادراتــی خلیــج 
هرمــز، عــراق را وادار کرده بــرای حفظ فروش 
نفــت تخفیف‌هــای قابل‌توجهی ارائــه کند؛ در 
ســپتامبر ۲۰۲۶ صادرات جنــوب عراق با وجود 
مشــکلات حمل‌ونقــل بــه حــدود ۲.۶ میلیون 
بشــکه در روز رســید و شــرکت دولتــی ســومو 
در برخــی معامــات نفــت را بــا تخفیف‌هــای 
ســنگین عرضه کــرد. بنابراین بغــداد هم‌زمان 
با تــاش برای حفظ اســتقلال سیاســی خود، 
بــرای تأمیــن بودجه عمومــی به جریــان مداوم 
صــادرات نفــت و دسترســی بــه نظــام دلاری 

بین‌المللــی نیــاز دارد.
از ایــن زاویه، خــروج ســربازان آمریکایــی تنها 
یکی از ابعاد کاهش حضور مســتقیم واشــنگتن 
در عراق اســت. شــبکه نفوذ آمریکا در ســاختار 
مالی عــراق، دسترســی دولت بــه دلار، تحریم 
بانک‌هــا و شــرکت‌ها و امــکان محــدود کــردن 
تراکنش‌هایــی کــه واشــنگتن آنهــا را مرتبط با 
ایــران می‌داند، همچنان پابرجاســت. در ســال 
۲۰۲۰ نیــز، هنگامی که بحث خــروج نیروهای 
آمریکایی شــدت گرفــت، مقام‌هــای آمریکایی 
بنــا بر گزارش‌هــا تهدید کرده بودند دسترســی 
عراق به حســاب خــود نزد فــدرال رزرو نیویورک 
را محــدود کننــد؛ تهدیــدی که نشــان می‌داد 
می‌توانــد  چگونــه  کشــور  دو  مالــی  رابطــه 
مســتقیماً به مناســبات سیاســی و امنیتی گره 

بخورد.
به ایــن ترتیب، تناقض مهــم دوره پس از خروج 
نظامــی در همین‌جــا آشــکار می‌شــود: عراق 
می‌تواند حضور مســتقیم نیروهــای آمریکایی را 
پایان دهد، در حالی کــه بخش تعیین‌کننده‌ای 
تأمیــن دلار مــورد  و  نفتــی  از گــردش درآمــد 
نیاز اقتصــادش همچنــان به زیرســاخت مالی 
مســتقر در ایالات متحده متصل اســت. همین 
وابســتگی به واشــنگتن امکان می‌دهــد بدون 
داشــتن پایگاه رزمی گســترده در خــاک عراق، 
کنتــرل  و  تحریم‌هــا  مالــی،  نظــام  طریــق  از 
دسترســی به دلار بر تصمیمــات اقتصادی و در 
مواردی سیاســی بغــداد اثر بگذارد. در شــرایط 
جنــگ با ایران، اهمیت این اهرم بیشــتر شــده 
اســت؛ زیرا واشــنگتن هم‌زمان در تلاش اســت 

مســیرهای مالــی ایــران و شــبکه‌های عراقــی 
مرتبــط با تهــران را محــدود کند و بغــداد ناچار 
اســت میــان ایــن فشــارها و روابــط گســترده 

اقتصادی و سیاســی بــا ایران حرکــت کند.
از مجموعــه ایــن تحــولات تصویــری پیچیده‌تر 
از یــک »خــروج نظامی« شــکل می‌گیــرد. ۳۰ 
ســپتامبر پایــان یــک مرحلــه مهــم از اشــغال 
و حضــور مســتقیم نظامــی آمریــکا در عــراق 
اســت، اما هم‌زمــان آغاز آزمونی برای ســاختار 
سیاســی و امنیتــی عــراق خواهد بــود. بغداد 
بایــد نشــان دهد کــه قادر اســت بــدون اتکای 
عملیاتــی بــه ائتــاف، داعــش را مهــار کنــد، 
هوایــی  حمــات  برابــر  در  را  اقلیــم  امنیــت 
تأمین کنــد، شــکاف‌های امنیتی میــان ارتش 
و پیشــمرگه را کاهــش دهــد و دربــاره ســاح 
گروه‌هایــی تصمیم بگیرد که بخشــی از آنها در 
ســاختار رســمی دولت حضور دارند و هم‌زمان 
شبکه سیاســی و نظامی مســتقل خود را حفظ 

کرده‌انــد.
جنــگ با ایــران ایــن آزمــون را دشــوارتر کرده 
اســت. عــراق بــار دیگــر در جغرافیایــی قــرار 
و  منطقــه‌ای  قدرت‌هــای  رقابــت  کــه  گرفتــه 
جهانــی از خــاک و آســمان آن عبــور می‌کند. 
خــروج نیروهــای آمریکایــی می‌توانــد یکی از 
عوامــل تحریک حمــات علیه اقلیــم را کاهش 
دهــد، اما منشــأ همه ایــن حمــات را از میان 
نمی‌بــرد. در همیــن حــال، داعش در حاشــیه 
ایــن کشــمکش‌ها تــاش می‌کنــد از مناطــق 
تمرکــز  و  فرماندهــی  شــکاف‌های  رهاشــده، 

دولــت بــر جنــگ منطقــه‌ای اســتفاده کند.
از ایــن منظــر، پــس از ۳۰ ســپتامبر  و خــروج 
مســئله   ، عــراق  از  امریکایــی  نیروهــای 
تعیین‌کننــده ایــن خواهد بــود که آیا ســاختار 
سیاســی عراق می‌تواند اقتــدار نظامی، کنترل 
مرزها و آســمان، رابطــه بغداد و اربیــل و مقابله 
با داعــش را در یــک چارچوب مشــترک دولتی 
ســامان دهــد، یا رقابــت میان دولــت، احزاب، 
نیروهای مســلح متعــدد و قدرت‌های منطقه‌ای 
همچنــان بخشــی از خــأ موجود را پــر خواهد 
کرد. پاســخ بــه این پرســش در ماه‌هــای آینده 
بیــش از خود مراســم خروج نیروهــای ائتلاف، 

جهــت تحــولات عــراق را تعیین خواهــد کرد.

 تحریریه 
سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵
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چــرا از چیزی که بــه نظر می‌رســد دیگر رمقی 
می‌کنم؟ دفــاع  نمانده،  برایش 

ادواردو میگل آلوارز استیوس
جلــو  قــدم  دو  اســت.  افــق  در  »آرمان‌شــهر 
مــی‌روم، او دو قدم دورتر می‌شــود. ده قدم جلو 
مــی‌روم، و افق ده قــدم دیگر به جلــو می‌خزد. 
آرمان‌شــهر بــه چــه کار می‌آید؟ بــه همین کار 

می‌آیــد: بــرای راه رفتن.«
ایــن را ادواردو گالیانــو گفته اســت، و امروز من 
آن را ماننــد یــک دعای ســکولار مــدام با خود 
تکــرار می‌کنــم، در حالی کــه قطعی بــرق مرا 
بدون پنکــه و بدون آنتــن )اینترنــت( رها کرده 

. ست ا
از مــن می‌پرســی چــرا از چیزی دفــاع می‌کنم 
کــه به نظــر می‌رســد دیگر کششــی نــدارد. از 
مــن می‌پرســی چــه چیــزی باعث می‌شــود به 
پیــروزی اعتمــاد داشــته باشــم، در حالــی که 
همه‌چیــز خــراب بــه نظــر می‌رســد. و مــن با 
تنهــا چیزهایی کــه دارم به تو پاســخ می‌دهم: 

حافظــه‌ام، خونــم و لجاجتم.
مــن از یــک کاغــذ دفــاع نمی‌کنم. مــن از یک 

میــراث دفــاع می‌کنم.
مــن از آن بوروکراتی که در اداره با من بدرفتاری 
می‌کنــد، دفــاع نمی‌کنــم. من از آن مفســدی 
کــه جیب‌هایــش را پر می‌کنــد در حالی که من 
پزوس‌هایــم را می‌شــمارم، دفــاع نمی‌کنم. من 
از بازرســی که پیدایش نیســت و بانکــی که در 
را بــاز نمی‌کنــد، دفــاع نمی‌کنم. مــن از آن‌ها 

دفــاع نمی‌کنــم. با آن‌هــا می‌جنگم.
مــن از چیز دیگــری دفــاع می‌کنم. مــن از آن 
پزشــک زنی دفاع می‌کنــم که در بیمارســتان، 
بــدون ناهــار و بــدون بــرق مانــد، اما بیمــار را 
رهــا نکــرد. از آن معلمــی دفــاع می‌کنــم کــه 
برگه‌هــای امتحــان را زیــر نــور شــمع تصحیح 
می‌کنــم  دفــاع  دانشــمندی  آن  از  می‌کنــد. 
کــه در حالــی که دســتانش بــه خاطــر تحریم 
بســته بود، پنــج واکســن علیه کووید ســاخت. 

از آن مبــارز »مامبــی« که تســلیم نشــد، از آن 
انترناسیونالیســتی کــه در آنگولا جــان باخت، 
آمریــکا  تپه‌هــای  در  کــه  آن ســوادآموزی  از  و 

می‌کنم. دفــاع  آموخــت،  خوانــدن 
کــه  تاریخــی  می‌کنــم؛  دفــاع  تاریــخ  از  مــن 
بی‌نقص نیســت، امــا از آنِ من اســت. تاریخی 
کــه با مــن آغــاز نشــد و بــا من هــم بــه پایان 
نخواهــد رســید. تاریخــی از جنــس کرامت، نه 

دلار.
ایمان کورکورانه نیست. عصیانگر است.

اعتمــاد به پیروزی هنگامی کــه همه‌چیز خراب 
بــه نظــر می‌رســد، خوش‌بینــیِ ســاده‌لوحانه 
نیســت. این یــک کنــش عصیان‌گرانه اســت. 
زیرا دشــمن دقیقاً عکس ایــن را می‌خواهد: او 
می‌خواهــد من اعتمــاد کــردن را متوقف کنم. 
می‌خواهد تســلیم شــوم. می‌خواهــد فکر کنم 

کــه دیگر ارزشــش را ندارد.
هر بــار که یــک کوبایی ســاعت چهــار صبح از 
خــواب برمی‌خیــزد و در صف می‌ایســتد، دارد 
به امپراتــوری می‌گوید: تو مــرا مغلوب نکردی. 
هر بــار کــه پزشــکی بــدون امکانــات جانی را 
نجــات می‌دهــد، دارد بــه تحریــم می‌گویــد: 
تــو مــرا مغلــوب نکــردی. هــر بــار کــه جوانی 
مهاجــرت نمی‌کنــد، یــا اگر مهاجــرت می‌کند 
بــرای خانواده پــول می‌فرســتد، یــا می‌ماند و 
بــدون فروختــن روحش دســت بــه کارآفرینی 
می‌زنــد، دارد بــه ناامیــدی می‌گویــد: تــو مرا 

نکردی. مغلــوب 
مــن اعتمــاد دارم چرا که تســلیم شــدن همان 
چیزی اســت که آن‌هــا می‌خواهنــد. و من قرار 

نیســت آن لذت را به آن‌ها ببخشــم.
آرمان‌شــهر یــک مــکان نیســت. یــک مســیر 

. ست ا
نمی‌دانــم آیــا پیــروزی را خواهــم دیــد یــا نه. 
نمی‌دانــم فرزندانــم آن را خواهنــد دیــد یا نه. 
امــا می‌دانــم که هــر نســل از کوبایی‌هــا بدون 
آنکــه هرگــز بــه آن افق برســند به ســویش گام 
برداشــته‌اند، و با این حال، این مســیر ارزشش 

را داشــته است.
آرمان‌شــهر یــک مقصــد نیســت. قطب‌نمایی 
اســت کــه راه را بــه مــا نشــان می‌دهــد. ایــن 
همــان چیزی اســت که وقتی تــن آدم می‌گوید 
»دیگــر بس اســت«، مــا را از جا بلنــد می‌کند. 
ایــن همــان چیزی اســت که مــا را وامــی‌دارد 
نان را قســمت کنیــم حتی اگر به انــدازه کافی 
نباشــد. ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــا را 

آواز بخوانیم. تاریکــی  وامــی‌دارد در 
آنچه من پایش ایستاده‌ام

من از چیــزی دفاع می‌کنم که به نظر می‌رســد 
دیگــر رمقی نــدارد، چــون می‌دانم رســیدن به 
اینجا چه بهایی داشــته اســت. چــون پدربزرگم 
تســلیم نشــد، پدرم تســلیم نشــد، و مــن قرار 
نیســت کســی باشــم که زنجیر را پاره می‌کند. 
چــون انقــاب یک دولت نیســت. ملتی اســت 

کــه از زانو زدن ســر بــاز می‌زند.
بلــه.  می‌رســد.  نظــر  بــه  خــراب  همه‌چیــز 
قطعی‌هــای بــرق، تــورم، فســاد، ناکارآمــدی، 
دورویــی. همه‌چیز خــراب به نظر می‌رســد. اما 
بــرای آن‌ها هم اوضــاع خراب به نظر می‌رســد. 
چــون آن‌هــا شــصت ســال اســت کــه تــاش 
می‌کنند ما را بــه زانو دربیاورند و نتوانســته‌اند.
و اگر در طول شــصت ســال نتوانســته‌اند، حالا 

هم نخواهند توانســت.
نمی‌دانــم چگونــه، نمی‌دانــم چه زمانــی، اما 
می‌دانم کــه ما پیروز خواهیم شــد. زیــرا تاریخ 
را کســانی که تســلیم می‌شــوند نمی‌نویســند. 
تاریخ را کســانی می‌نویســند کــه برمی‌خیزند.

و ما، برادر، هر روز برمی‌خیزیم.
وطن یا مرگ. ما پیروز خواهیم شد.

۸ سپتامبر ۲۰۲۶
*برگرفته از پایگاه “پرنسا بولیوارانا” 

)Prensa Bolivariana(
https://prensabolivariana.org/(  
category/eduardo-miguel-alvarez-

) /e s t e v e z

کوبا تسلیم نمی‌شود
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 گزارش هفتگی

 جنگ اقتصادی و مسئله قدرت اجتماعی در ایران 
 

هفت مــاه پــس از آغاز جنگ، فشــار بــر ایران 
در حــال عبــور از مرزهــای دریــا و نفــت و ورود 
حمل‌ونقــل  و  تولیــد  شــبکه  بــه  مســتقیم‌تر 
اول   ( مهــر  نهــم  روز  آمریــکا  اســت.  داخلــی 
اکتبــر(  دور تــازه‌ای از تحریم‌هــا را اعــام کرد 
ایــران،  کــه شــرکت‌های بــزرگ خودروســازی 
و  ریلــی  حمل‌ونقــل  شــرکت‌های   ، راه‌آهــن 
را  آنهــا  خارجــی  تأمین‌کننــدگان  از  شــماری 
دربرمی‌گیــرد. تحریم‌هــای تــازه پــس از ماه‌ها 
محاصــره دریایــی و کاهــش شــدید صــادرات 
نفــت اعمــال می‌شــوند و ایــن بــار بخشــی از 
زیرســاختی را هــدف گرفته‌انــد کــه میلیون‌ها 
ادامــه  و  بــرای جابه‌جایــی کالا، مســافر  نفــر 

فعالیــت صنعتــی بــه آن وابســته‌اند.
هم‌زمان مذاکرات غیرمســتقیم ایــران و آمریکا 
ادامــه دارد. عبــاس عراقچــی پــس از دریافت 
پاســخ واشــنگتن از طریق میانجی‌های قطری 
به تهران بازگشــته و پاســخ آمریــکا درباره طرح 
هفــت‌روزه ایــران در اختیــار دولت قــرار گرفته 
اســت. بــر اســاس گــزارش رویتــرز، اختلاف 
اصلــی در ایــن مرحلــه بر ســر ترتیــب اجرای 
اقدامات اســت: هر طــرف می‌خواهد اقدامات 
قابــل ســنجش طرف مقابــل زودتر آغاز شــود. 
طــرح مــورد بحــث شــامل بازگشــایی هرمــز 
و مجموعــه‌ای از اقدامــات اســت کــه ظاهــرا 
می‌توانــد دو کشــور را بــه نســخه توســعه‌یافته 
توافــق موقــت مــاه ژوئــن بازگردانــد. جزئیات 
پاســخ آمریکا هنوز علنی نشــده و میانجی‌گری 

دارد. ادامــه  قطر 
قــرار گرفتــن مذاکــره و گســترش تحریم‌ها در 
یــک هفتــه، منطــق مرحلــه کنونی جنــگ را 
روشــن می‌کند. دیپلماســی و فشــار اقتصادی 
ایــالات  به‌صــورت مــوازی حرکــت می‌کننــد. 
متحده  تــاش می‌کنــد هزینه ادامــه وضعیت 
موجــود را بــرای تهــران افزایش دهــد و از این 
فشــار در مذاکــرات اســتفاده کنــد. جمهوری 
اســامی نیــز کنتــرل هرمــز و تأثیر آن بــر بازار 

جهانی انرژی را در محاســبات خود نگه داشــته 
اســت. هــر دو دولــت دربــاره اهرم‌هایــی چانه 
می‌زنند کــه اثر آنهــا از محدوده دســتگاه‌های 
حکومتــی عبــور می‌کند و مســتقیماً به اقتصاد 

و زندگــی مردم می‌رســد.
ریــال در همین هفتــه رکورد دیگــری ثبت کرد. 
روز سه‌شــنبه ۷ مهــر، هــر دلار در بــازار آزاد به 
بیــش از دو میلیــون و پانصد هزار ریال رســید؛ 
رکــورد قبلــی، حــدود دو میلیــون و دویســت 
هــزار ریال، فقــط ۲۷ روز پیش ثبت شــده بود. 
خانــواده‌ای کــه ابتــدای شــهریور بخشــی از 
قــدرت خرید خود را از دســت داده بــود، کمتر 
از یــک مــاه بعــد بــا ســطح تــازه‌ای از افزایش 
هزینــه روبه‌رو شــده اســت. مزد و مســتمری با 
چنین ســرعتی تغییــر نمی‌کننــد. فاصله میان 
درآمــد ریالــی و قیمت کالاهایی که مســتقیم یا 
غیرمســتقیم به ارز وابســته‌اند هر هفته بیشــتر 

می‌شــود.
تحریــم راه‌آهــن و صنعــت خــودرو در چنیــن 
شــرایطی معنایی فراتر از مســدودکردن دارایی 
چنــد شــرکت پیــدا می‌کنــد. صنعت خــودرو 
پیمانــکاران،  قطعه‌ســازان،  از  بزرگــی  شــبکه 
کارگــران، خدمــات پس از فــروش و حمل‌ونقل 
را دربرمی‌گیــرد. راه‌آهن نیز یکی از مســیرهای 
اصلی انتقــال مواد اولیه، محصــولات صنعتی، 
مــواد غذایــی و مســافر اســت. محدودشــدن 
دسترســی این بخش‌ها بــه قطعــه، تجهیزات، 
تأمین مالــی و تجارت خارجــی می‌تواند هزینه 

تولیــد و جابه‌جایــی را افزایــش دهد. 
یــک  اعلام‌شــده  میــان هــدف  تمایــز  اینجــا 
سیاســت و مســیر واقعی اثرگــذاری آن اهمیت 
آمریــکا  خزانــه‌داری  وزارت  می‌کنــد.  پیــدا 
می‌گوید هــدف فشــار، منابع حکومــت و توان 
نظامی جمهوری اســامی اســت. یک شــرکت 
خودروســازی یــا شــبکه راه‌آهــن در اقتصــاد 
واقعــی مجموعــه‌ای از روابــط اجتماعــی نیــز 
هســت: کارگــر از آن مــزد می‌گیــرد، کارخانــه 

برای تولید به آن وابســته اســت، فروشنده کالا 
را از طریــق آن دریافــت می‌کند و مســافر برای 
رفتــن بــه محــل کار از آن اســتفاده می‌کنــد. 
اختلال در این شــبکه از مســیر قیمت، اشتغال 
و خدمــات عمومــی میــان گروه‌هــای مختلف 
توزیــع می‌شــود. ســاختار نابرابــر مالکیــت و 
درآمــد تعییــن می‌کنــد هــر گــروه چــه میزان 

تــوان جذب ایــن شــوک را دارد.
صاحــب دارایــی می‌تواند بخشــی از ســرمایه 
خــود را به ارز، طــا، زمین یــا کالا منتقل کند. 
بنگاه بــزرگ می‌تواند بخشــی از افزایش هزینه 
را در قیمــت نهایــی منعکــس کنــد. خانــواده 
مزدبگیــر چنیــن انعطافی نــدارد. درآمــد او در 
پایــان ماه بــه ریــال پرداخت می‌شــود و ارزش 
همــان ریــال در فاصلــه دو پرداخــت می‌تواند 
کاهش یابد. بازنشســته حتی قــدرت چانه‌زنی 
مســتقیم در محیــط کار را نیز از دســت داده و 
به مســتمری و خدمات درمانی وابســته اســت. 
بیــکار بــا افزایــش قیمت‌هــا و دشوارترشــدن 
یافتــن شــغل هم‌زمان روبه‌رو می‌شــود. فشــار 
اقتصادی خارجــی وارد جامعه‌ای می‌شــود که 
ابزارهــای مقابله با بحران در آن به‌شــدت نابرابر 

شــده‌اند. توزیع 
ایــن نابرابــری در اعتراضات همیــن هفته قابل 
مهــر،  ششــم  دوشــنبه  روز  اســت.  مشــاهده 
بازنشســتگان مخابــرات در اهــواز، اصفهــان، 
کرمانشــاه و ســنندج برای مطالبات معیشتی، 
درمانــی، بیمــه تکمیلــی و پرداخــت معوقــات 
تجمــع کردنــد. در همــان روز کارکنــان هپکــو 
در اراک در اعتــراض بــه بلاتکلیفــی مدیریــت 
و مشــکلات اساســی شــرکت تجمع داشــتند و 
کارگران شــاغل و بازنشسته شــرکت جنگل‌های 
شــفارود نیــز مقابــل اســتانداری گیــان گرد 
آمدند. دانشــجویان دانشــگاه علامه طباطبایی 
نیــز دربــاره افزایش شــهریه، وضعیــت تغذیه و 
خوابــگاه و مقــررات مربوط به حجــاب اجباری 

کردند. تجمــع 
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و  مخابــرات  هپکــو،  گرفتــن  قــرار  هــم  کنــار 
کنونــی  بحــران  از  مهمــی  تصویــر  دانشــگاه 
می‌ســازد. در هپکــو مســئله اداره یــک واحــد 
صنعتــی و آینــده کارگــران مطــرح اســت. در 
مخابــرات بازنشســتگان درباره ســهم خــود از 
منابع شــرکتی ســخن می‌گویند که ســال‌ها در 
آن کار کرده‌انــد. در دانشــگاه، افزایــش هزینه 
تحصیــل و کیفیــت خدمات بــا محدودیت‌های 
اجتماعــی و مقررات پوشــش اختیــاری در یک 
فضــای واحــد تجربه می‌شــود. اقتصــاد، کار و 
آزادی در زندگــی واقعــی دیوارهــای جداگانــه 
تحصیلــش  هزینــه  کــه  دانشــجویی  ندارنــد. 
افزایــش یافته هم‌زمان با مقــررات کنترل‌کننده 
زندگــی شــخصی خــود مواجه اســت؛ کارگری 
کــه دربــاره مدیریــت کارخانــه اعتــراض دارد، 
بــرای بیان همیــن مطالبه بــه امــکان تجمع و 

دارد. نیــاز  ســازمان‌یابی 
جنگــی  شــرایط  در  اعتراض‌هــا  ایــن  تــداوم 
اهمیت ویژه‌ای دارد. جنــگ منابع مالی، توجه 
عمومــی و تصمیم‌گیــری سیاســی را به ســمت 
دســتگاه نظامــی و امنیتی ســوق می‌دهد. در 
ایــران، این رونــد بر ســاختاری قــرار گرفته که 
تشــکل مســتقل کارگــری بــا ســرکوب شــدید 
روبه‌روســت و هــر اعتــراض صنفی  بــا برخورد 

امنیتــی مواجه شــود. 
مطالبــات  سیاســی  معنــای  رابطــه،  همیــن 
اقتصــادی را روشــن می‌کند. دســتمزد حاصل 
قــدرت  و  اســت  ســرمایه  و  کار  میــان  رابطــه 
چانه‌زنــی دو طــرف در تعییــن آن نقــش دارد. 
همیــن  از  دیگــری  شــکل  نیــز  بازنشســتگی 
طــی  کــه  ثروتــی  از  بخشــی  اســت؛  رابطــه 
ســال‌های کار تولیــد شــده باید امــکان زندگی 
پــس از خروج از بــازار کار را فراهــم کند. وقتی 
صندوق بازنشســتگی با بحران روبه‌رو می‌شــود 
یــا خدمــات درمانــی کاهــش پیــدا می‌کنــد، 
پرســش درباره نحوه اداره منابــع و اولویت‌های 
اقتصــادی مطرح می‌شــود. اعتراض معیشــتی 
از همین مســیر به مســئله مالکیــت، مدیریت و 

می‌رســد. تصمیم‌گیــری  قــدرت 
اقتصــاد ایران پیــش از آغــاز جنگ نیــز درگیر 
بحران‌هــای عمیــق بود. تــورم مزمــن، کاهش 
بحران  زیرســاخت،  فرسودگی  ســرمایه‌گذاری، 
صندوق‌هــای بازنشســتگی، ناتــرازی انــرژی، 
قراردادهــای موقت و گســترش ناامنی شــغلی 
طــی ســال‌ها شــکل گرفته‌انــد. جنــگ ایــن 
مشــکلات را فشــرده‌تر کــرده اســت. کاهــش 
صــادرات نفت منابــع ارزی را محــدود می‌کند، 
ســقوط ریــال قیمــت واردات را بــالا می‌بــرد، 
را  توزیــع  هزینــه  حمل‌ونقــل  شــبکه  تحریــم 
ســهم  نظامــی  مخــارج  و  می‌دهــد  افزایــش 

بیشــتری از منابــع محــدود کشــور را مطالبــه 
می‌کنــد. نتیجه ایــن فرایند در ســطح خانواده 
بــه کاهش مصرف و در ســطح تولیــد به کاهش 

ظرفیــت و اشــتغال منتقــل می‌شــود.
از همیــن رو، پایــان جنگ بــرای جامعــه ایران 
پیامــد اقتصادی و انســانی فــوری دارد. توقف 
کاهــش  و  بنــادر  محاصــره  رفــع  حمــات، 
از  بخشــی  می‌توانــد  تجــارت  محدودیــت 
هزینه‌هــای کنونــی را کاهش دهد. بازگشــایی 
هرمــز امکان افزایش صــادرات نفت و ورود ارز را 
فراهــم می‌کنــد و کاهش تنــش می‌تواند هزینه 
حمل‌ونقــل و بیمــه را پایین بیــاورد. جامعه‌ای 
کــه ماه‌ها زیر فشــار جنــگ زندگی کــرده برای 
بازســازی زندگــی و اقتصــاد به چنیــن فضایی 

دارد. نیاز 
مرحلــه پــس از کاهش تنــش نیز پرســش‌های 
اجتماعــی مهمــی خواهــد داشــت. افزایــش 
دوبــاره درآمــد نفتــی تعییــن نمی‌کند کــه این 
منابــع چگونــه توزیــع شــوند. تاریــخ اقتصــاد 
ایــران دوره‌هــای درآمــد نفتــی بــالا را در کنار 
مزد پاییــن، نابرابری، خصوصی‌ســازی، بحران 
تشــکل‌های  محدودیــت  و  عمومــی  خدمــات 
مســتقل تجربــه کرده اســت. بازســازی پس از 
جنــگ می‌توانــد خــود به میــدان بزرگــی برای 
تخصیــص منابــع و قراردادهــا تبدیــل شــود. 
اینکــه چــه بخش‌هایــی بازســازی شــوند، چه 
شــرکت‌هایی قــرارداد بگیرنــد، چــه میــزان از 
منابــع به خدمات عمومی برســد و چه ســهمی 
بــه مزد و اشــتغال اختصاص یابد، به مناســبات 

قــدرت درون جامعــه مربــوط خواهــد بود.
همیــن هفتــه، تأییــد حکــم ۷۴ ضربه شــاق 
برای پرســتو احمــدی به دلیل اجرای کنســرت 
آنلایــن در پاییــز ۱۴۰۳ ، بــا پوشــش اختیاری 
نشــان داد کــه حتــی در میانه جنــگ و بحران 
اقتصــادی، کنتــرل بــدن و حضــور اجتماعی 
زنــان همچنــان در دســتور دســتگاه قضایــی 
قــرار دارد. اســتمرار مقاومــت زنــان در برابــر 
حجــاب اجبــاری نیز نشــان می‌دهــد تغییرات 
اجتماعی چهار ســال گذشــته با فرمان اداری و 
مجازات قضایی به وضعیت پیشــین بازنگشته و 
نخواهپ گشــت . این کشــمکش اکنون در متن 
همــان جامعــه‌ای جریــان دارد کــه هم‌زمان با 

جنــگ، تــورم و ناامنی شــغلی روبه‌روســت.
ایــن  و سوسیالیســت،  نیروهــای چــپ  بــرای 
وضعیــت مســئله‌ای عملــی پیش می‌گــذارد. 
رابطه بــا جامعه از حضــور در همیــن مبارزات، 
انتقــال تجربــه میــان مراکز مختلــف، کمک به 
ایجاد شــبکه‌های همبستگی و دفاع از استقلال 
می‌گیــرد.  شــکل  اجتماعــی  تشــکل‌های 
اعتراض هپکــو، تجمع بازنشســتگان، مقاومت 

زنــان و اعتــراض دانشــجویان از موقعیت‌هــای 
متفاوتــی آغــاز می‌شــوند. امکان شــکل‌گیری 
نیــروی اجتماعی گســترده در پیونــد میان این 
تجربه‌هــا و درک منافع مشــترکی قــرار دارد که 

در جریــان مبارزه آشــکار می‌شــوند.
»کار، نان، مســکن، آزادی« در چنین شــرایطی 
بیان فشــرده مجموعه‌ای از روابط واقعی است. 
کار بــه دســتمزد، امنیــت شــغلی و اختیــار بر 
شــرایط تولیــد مربوط می‌شــود. نان بــه قیمت 
مواد غذایــی، توزیع درآمد و ســهم مزد از ثروت 
اجتماعی ارتباط دارد. مســکن مســئله مالکیت 
وارد  را  ســوداگری  و  اجــاره  بانــک،  زمیــن، 
زندگــی روزمــره می‌کند. آزادی امکان تشــکل، 
اعتصــاب، بیان، برابری جنســیتی و مشــارکت 
کــه  دربرمی‌گیــرد  را  تصمیم‌هایــی  در  مــردم 
زندگــی آنهــا را شــکل می‌دهنــد. قــدرت این 
مطالبــات از ســازمان‌یافتن حامــان اجتماعی 

آنهــا حاصل می‌شــود.
مســئله تعیین‌کننده بــرای جامعه ایــران از دل 
همیــن فاصلــه بیــرون می‌آیــد. پایــان جنــگ 
می‌توانــد بخشــی از فشــار را بــردارد و فضــای 
بیشــتری بــرای زندگــی و فعالیــت اجتماعــی 
ایجــاد کنــد. بازســازی اقتصادی پــس از آن به 
کشــمکش بر ســر توزیع منابع، مــزد، خدمات 
عمومــی و مالکیــت خواهد رســید. فشــارهای 
اقتصــادی ســهمگین، زندگــی را بــر کارگران و 
زحمتکشــان ایران تنــگ کرده و موجــی مدوام 
انداختــه  راه  بــه  کار  نیــروی  اعتراض‌هــای  از 
اســت. وضعیت ســازمان‌یافتگی نیروهای چپ 
هنــوز با وضــع مطلــوب فاصلــه دارد و ضرورت 
تاریخــی، ایــن نیروهــا را بــه ســوی اتحــاد و 
تشــکیل جبهه‌ای واحــد می‌رانــد. یکپارچگی 
نیروهــای چــپ انقلابــی می‌توانــد مبارزه‌های 
پراکنــدهٔ کارگــران، معلمــان، پرســتاران و دیگر 
زحمتکشــان را بــه آلترناتیوی نیرومنــد در برابر 
ســرمایه‌داری فســادزده و اســتبداد حاکم بدل 

. کند
رهایــی طبقــهٔ کارگر از فقــر و اســتبداد در گرو 
کمونیست،  نیروهای  ســازمان‌یافتهٔ  همبستگی 
چپ و سوسیالیســت اســت. تجلــی عملی این 
همبســتگی همــان  »جبهــهٔ انقلابــی چــپ« 

اشــت که مــا در بارها بــر آن تاکیــد کرده‌ایم.

یکشنبه، ۱۲ مهر 
تحریریه
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اعتــراض دانش‌آموزان دبیرســتانی در فرانســه 
طــی روزهــای پایانــی ســپتامبر و آغــاز اکتبر، 
در فاصلــه کوتاهــی از چنــد مدرســه و چنــد 
منطقــه فراتــر رفت و بــه یکی از گســترده‌ترین 
اخیــر  ســال‌های  دانش‌آمــوزی  جنبش‌هــای 
این کشــور تبدیل شــد. در ده‌ها شــهر، ورودی 
دبیرســتان‌ها مســدود شــد، کلاس‌هــا تعطیل 
و  شــدند  منتقــل  دور  راه  از  آمــوزش  بــه  یــا 
در  ســپس  و  مــدارس  برابــر  در  دانش‌آمــوزان 
خیابان‌هــا تجمع کردنــد. آنچــه در ابتدا حول 
کمبــود معلــم، کلاس‌هــای شــلوغ، وضعیــت 
نامناســب ســاختمان‌ها، برنامه‌هــای ســنگین 
درســی و فشــار نظام پذیرش دانشــگاه شــکل 
گرفته بــود، بــا ورود گســترده پلیس و انتشــار 
تصاویــر دانش‌آمــوزان زخمی، ابعاد سیاســی و 

کرد. پیــدا  وســیع‌تری  اجتماعــی 
روز پنجشــنبه اول اکتبــر نقطــه اوج نخســتین 
کشــور  وزارت  بــود.  اعتراضــات  ایــن  مرحلــه 
آموزشــی  مرکــز   ۱۰۲۷ کــرد  اعــام  فرانســه 
اعتــراض شــده‌اند  درگیــر  در سراســر کشــور 
مســدود  کامــل  به‌طــور  دبیرســتان   ۲۲۲ و 
شــده‌اند. وزارت آمــوزش نیــز از زخمی شــدن 
۱۷۰ دانش‌آمــوز از آغــاز اعتراضــات خبر داد. 
لیــون   ،)Paris( پاریــس در شــهرهایی ماننــد 
 ،)Marseille( مارســی ،)Lille( لیــل ،)Lyon(
نانت )Nantes(، استراسبورگ )Strasbourg( و 
تــور )Tours(، تجمع مقابل مدارس با اســتقرار 
نیروهــای پلیــس، اســتفاده از گاز اشــک‌آور و 
درگیــری مســتقیم و ســرکوب همراه شــد. یک 
آمــوزش  وزارت  اکتبــر،  دوم  بعــد، جمعــه  روز 
اعــام کــرد ۵۶۴ دبیرســتان همچنان شــاهد 

اعتــراض یا اختــال در فعالیت عــادی بودند و 
نزدیک بــه ۴۰۰ دبیرســتان بســته ماندند. این 
ابعــاد، اعتــراض جــاری را در ردیــف مهم‌ترین 
بســیج‌های دانش‌آمــوزی فرانســه در ســه دهه 

اخیر قــرار داده اســت.
در تصاویــر منتشرشــده از شــهرهای مختلف، 
موانــع موقــت در ورودی مدارس، ســطل‌های 
زبالــه در حــال ســوختن و دانش‌آموزانی دیده 
می‌شــوند کــه در مقابــل نیروهای ضدشــورش 
اعتــراض   ،)Lyon( لیــون  قــرار گرفته‌انــد. در 
مقابل حدود ســی مرکز آموزشــی گزارش شــد. 
در پاریس )Paris(، در برابر دبیرســتان حرفه‌ای 
مارســل دپــره )Marcel-Deprez( آتش بزرگی 
برقــی  دوچرخه‌هــای  و  زبالــه  ســطل‌های  از 
شــکل گرفــت. در لیــل )Lille( پلیــس مقابل 
دبیرســتان فدرب )Faidherbe( از گاز اشک‌آور 
Bouches-( اســتفاده کرد. در بــوش-دو-رون
du-Rhône( نیــز اطــراف چنــد دبیرســتان در 
مارســی )Marseille(، آرل )Arles( و لا ســیوتا 
گاز  شــلیک  و  پلیــس  عملیــات   )La Ciotat(

اشــک‌آور گزارش شــد.
امــا تمرکــز بــر آتــش زدن ســطل‌های زبالــه و 
شکســتن موانــع، بخش اصلــی ماجــرا را کنار 
آموزشــی  نظــام  درون  از  اعتــراض  می‌زنــد. 
فرانســه ســر برآورده اســت؛ جایی که بخشــی 
از دانش‌آمــوزان تجربــه روزانه خــود را با کمبود 
معلــم، غیبت‌هــای طولانــی بــدون جایگزین، 
فرســوده،  ســاختمان‌های  متراکم،  کلاس‌های 
برنامه‌های فشــرده و احســاس ناامنی نســبت 
به آینده تحصیلی و شــغلی توصیــف می‌کنند. 
ســازمان‌های دانش‌آمــوزی خواهــان افزایــش 

عمومــی،  آمــوزش  مالــی  و  انســانی  منابــع 
استخدام نیروی بیشــتر و بهبود شرایط مدارس 
 ،)Parcoursup( شــده‌اند. فشــار پارکورســوپ
ســامانه مرکــزی پذیــرش دانشــگاه‌ها، نیــز از 
موضوعــات پررنگ اعتراض اســت؛ سیســتمی 
که ســال آخــر دبیرســتان را بــرای بســیاری از 
دانش‌آمــوزان بــه دوره‌ای طولانــی از رقابــت، 
ارزیابــی و نگرانی نســبت به آینــده تبدیل کرده 

 . ست ا
گزارش میدانــی مدیاپــار )Mediapart( از لیل 
)Lille( تصویری روشــن از ایــن نارضایتی ارائه 
می‌دهــد. دانش‌آمــوزان چنــد دبیرســتان این 
شــهر روز اول اکتبــر مراکــز آموزشــی خــود را 
مســدود کردند و ســپس همراه با دانشــجویان 
و فعــالان اتحادیــه‌ای بــه تظاهرات پیوســتند. 
چیــز  هــر  از  بیــش  آنــان  ســخنان  مضمــون 
حــول شــرایط آمــوزش نادیــده گرفتــه شــدن 

می‌چرخیــد. 
دِپلــوش  شــاتو  دبیرســتان  دانش‌آمــوزان 
ســن‌اوئن-لومون  در   )Château d’Épluches(
ســوراخ‌های  از    )Saint-Ouen-l’Aumône(
دیــوار، توالت‌هــای بــدون در، دســتگیره‌های 
شکســته و دسترســی دشــوار به مدرسه سخن 
گفته‌انــد. برخــی از آنــان می‌گویند احســاس 
می‌کنند در مقایســه بــا دانش‌آمــوزان مدارس 
برخوردارتر کنار گذاشــته شــده‌اند. مدرســه در 
منطقــه‌ای قــرار دارد کــه حمل‌ونقــل عمومی 
محدود اســت و دانش‌آموزانــی از نقاط مختلف 
بــرای رســیدن بــه آن مســیرهای طولانی طی 
می‌کننــد. اعتــراض مقابــل همین دبیرســتان 
در اصــل با مطالبات مربوط به شــرایط مدرســه 

فرانسه؛ آموزش و کلاس‌های فرسوده، خیابان‌های ملتهب



21

شماره - ۲۶۰ // مهر ۱۴۰۵

آغاز شــد.
دولت فرانسه در پاســخ می‌گوید بودجه آموزش 
برای ســال ۲۰۲۶ افزایش یافته و حدود ۵۹۰۰ 
شــغل جدید در مجموعــه نظام آمــوزش ایجاد 
شــده اســت. کاهش شــمار دانش‌آمــوزان نیز 
در محاســبات دولت نقــش دارد؛ وزارت آموزش 
می‌گوید در ســال تحصیلی جــاری حدود ۱۶۱ 
هــزار دانش‌آموز کمتــر وارد مدارس شــده‌اند. 
دولــت ایــن کاهش جمعیتــی را فرصتــی برای 
بهبــود نســبت معلــم بــه دانش‌آمــوز معرفــی 
می‌کنــد. ایــن تصویر رســمی با تجربه بخشــی 
از مــدارس و اعتراضات کارکنان آموزشــی کاملًا 
هم‌خــوان نیســت. بحــث بر ســر توزیــع نیرو، 
تفــاوت شــدید  و  جایگزینــی معلمــان غایــب 
شــرایط میــان مناطق همچنــان ادامــه دارد و 
پیــش از آغاز ســال تحصیلی نیــز نگرانی‌هایی 
دربــاره کاهــش هــزاران موقعیت آموزشــی در 

بخش‌هایــی از سیســتم مطرح شــده بود.
همیــن تفاوت منطقه‌ای یکــی از کلیدهای فهم 
اعتراض اســت. متوســط‌های ملــی می‌توانند 
تصویری نســبتاً مناســب از هزینه آموزش ارائه 
دهنــد، اما مــدارس در مناطق مختلف فرانســه 
از موقعیــت یکســانی برخوردار نیســتند. طبق 
داده‌هایــی کــه در جریــان اعتراضات منتشــر 
شــده، هزینــه ســرانه دانش‌آمــوزان در برخــی 
مناطق شــهری از متوســط ملی پایین‌تر اســت 
و مــدارس بزرگ‌تــر بــا نســبت پایین‌تــر نیــرو 
بــه دانش‌آمــوز مواجه‌انــد. در منطقــه پاریــس 
)Paris( نیــز معلمان به‌طور متوســط جوان‌ترند 
اســت.  پایین‌تــر  آنــان  دریافتــی  ســطح  و 
تفــاوت میــان منطقــه‌ای ثروتمند، مدرســه‌ای 
بازسازی‌شــده در مرکــز شــهر و دبیرســتانی در 
حاشــیه‌ای اجتماعــی با ســاختمان فرســوده 
و کمبــود نیــروی آموزشــی، تجربه‌هــای کاملًا 
متفاوتــی از »آمــوزش عمومی فرانســه« ایجاد 

اســت. کرده 
در همیــن بســتر، برخــورد پلیــس بــه یکی از 
عوامــل گســترش بحــران تبدیل شــد. روز ۲۹ 
Saint-Ouen-( ســپتامبر در ســن‌اوئن-لومون
l’Aumône(، نوجوانــی ۱۴ ســاله بــه نام ایدن 
تنــش مقابــل دبیرســتان  )Eden( در جریــان 
شــاتو دِپلوش )Château d’Épluches( از ناحیه 
صــورت آســیب دیــد. گــزارش بونــدی بلاگ 
)Bondy Blog( و روایــت شــاهدان حاکــی از 
آن اســت که یک مأمــور پلیس از فاصله بســیار 
نزدیک از پرتابگر نارنجک اســتفاده کرده و چند 
دندان نوجوان شکســته اســت. درباره اتفاقات 
پیــش از شــلیک میــان پلیــس و دانش‌آموزان 
اختــاف روایت وجــود دارد و تحقیقــات درباره 

ایــن حادثه ادامــه دارد.

دو روز بعــد، ماجرایــی جدی‌تــر در شــهر تــور 
دانش‌آمــوز   ،)Maël( مائــل  داد.  رخ   )Tours(
۱۶ ســاله دبیرســتان بالزاک )Balzac(، هنگام 
مداخله پلیس در اطراف مدرســه از ناحیه چشم 
بــه شــدت مجــروح شــد. شــاهدان می‌گویند 
او بــا گلوله ال‌بــی‌دی )LBD( ــ ســاح پرتاب 
گلوله‌هــای لاســتیکی مــورد اســتفاده پلیــس 
فرانســه ــ هــدف قرار گرفته اســت. دادســتان 
بــا  نــوع جراحــت  اعــام کــرد   )Tours( تــور
برخورد گلوله ال‌بی‌دی )LBD( ســازگار اســت 
 ،)IGPN( و بازرســی کل پلیس ملــی، آی‌ژِپِ‌اِن
تحقیــق درباره نحــوه وقوع حادثــه را آغاز کرده 
اســت. روز بعد دانش‌آمــوزان چند مدرســه تور 
 )Maël( بــا شــعار حمایــت از مائــل )Tours(

دوبــاره تجمــع کردند.
از ایــن مرحله به بعــد، اعتراض برای بســیاری 
از دانش‌آمــوزان دو موضوع به هم پیوســته پیدا 
کرد: شــرایط آموزش و شــیوه برخــورد پلیس. 
تصاویــر نوجوانــان گازخــورده، زخمــی یا روی 
زمیــن، بــه ســرعت در شــبکه‌های اجتماعــی 
منتشــر شــد و مدارس دیگــر را نیز تحــت تأثیر 
قــرار داد. دانش‌آموزانــی کــه پیــش از آن برای 
کمبــود امکانــات یــا فشــار آموزشــی اعتراض 
و  اعتــراض  اکنــون مســئله حــق  می‌کردنــد، 
برخــورد نیروهــای امنیتی را نیــز وارد مطالبات 

کردند. خــود 
سیاســی  مســئله  دولــت  بــرای  تحــول  ایــن 
تــازه‌ای ایجــاد کرده اســت. دولــت در روزهای 
گذشــته تلاش کرده میــان مطالبات آموزشــی 
دانش‌آمــوزان و خشــونت‌هایی کــه در حاشــیه 
و  بگــذارد  تمایــز  داده  رخ  تجمعــات  برخــی 
سیاســی  گروه‌هــای  نفــوذ  دربــاره  هم‌زمــان 
دهــد.  هشــدار  اعتراضــات  در  رادیــکال 
 Sébastien( نخســت‌وزیر، سباســتین لوکورنــو
آنــان  او  کــه  نیروهــای  نقــش  از   ،)Lecornu
گســترش  در  می‌نامــد،  افراطــی«  »چــپ  را 
اعتراض ســخن گفته اســت. اما حتی گزارشی 
کــه ســرویس اطلاعاتی پلیــس پاریــس درباره 
سن-ســن-دنی )Seine-Saint-Denis( تهیــه 
بررســی  را  آن   )Le Monde( لومونــد  و  کــرده 
کــرده، تصویــری از یک جنبش بســیار پراکنده 
و خودجــوش ارائــه می‌دهــد کــه جریان‌هــای 
سیاســی مختلــف تــاش دارنــد بــر آن تأثیــر 

بگذارنــد. 
نحوه مواجهــه دولت نیز خود بخشــی از بحران 
شــده اســت. در حالی که دانش‌آمــوزان درباره 
کیفیــت مــدارس، کمبــود نیــروی انســانی و 
بخــش  می‌کننــد،  صحبــت  تحصیلــی  فشــار 
قابــل توجهــی از ظرفیــت دولت در نخســتین 
روزهــای گســترش اعتــراض صــرف اســتقرار 

پلیــس، کنتــرل اطــراف مــدارس و مدیریــت 
امنیتــی تجمعات شــد. دولت بــرای روز جمعه 
دســتور تعطیلی صدها دبیرســتان را صادر کرد 
و حضــور پلیــس در اطراف بســیاری از مدارس 
افزایش یافت. اســتفاده از گاز اشــک‌آور مقابل 
نوجوانانــی که ســن برخــی از آنان بــه چهارده 
یا پانزده ســال می‌رســد، بحث تناســب شــیوه 
کنتــرل اعتــراض با ماهیــت جنبش را بــه مرکز 

توجــه عمومی آورده اســت.
در فرانسه اســتفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و 
قهری  پلیســی در مواجهه با اعتــراض خیابانی 
مسئله تازه‌ای نیســت. اعتراضات جلیقه‌زردها، 
جنبش علیــه اصلاح بازنشســتگی و اعتراضات 
 Nahel( مــرزوق  نائــل  از کشــته شــدن  پــس 
بحــث  همگــی   ،۲۰۲۳ ســال  در   )Merzouk
گســترده‌ای درباره تجهیــزات پلیس، ال‌بی‌دی 
تاکتیک‌هــای  و  ویــژه  نارنجک‌هــای   ،)LBD(
کنتــرل جمعیــت ایجــاد کردنــد. ورود همیــن 
الگــوی امنیتــی بــه فضــای اطــراف مــدارس 
حساســیت بیشــتری دارد، زیــرا این‌بــار بخش 
بزرگــی از معترضان افــراد زیر هجده ســال‌اند.
در عین حال، خشــونت و تخریب نیز در بخشی 
از اعتراضــات واقعی اســت. آتش زدن وســایل، 
حملــه بــه ســاختمان‌ها و درگیــری در اطراف 
برخــی مــدارس گــزارش شــده و ده‌هــا نفــر 
بازداشــت شــده‌اند. امــا وجود چنیــن وقایعی 
توضیــح نمی‌دهد کــه چــرا صدها دبیرســتان 
شــدند.  اعتــراض  وارد  روز  چنــد  فاصلــه  در 
علــت گســترش جنبــش را بایــد در مطالباتی 
نخســتین  از  پیــش  کــه  کــرد  جســت‌وجو 
آتش‌ســوزی و نخســتین برخورد پلیــس وجود 

. شتند ا د
ژفــره  ادوار  آمــوزش،  وزیــر  اکتبــر  دوم  روز 
)Édouard Geffray(، نماینــدگان تشــکل‌های 
دانش‌آموزی، دانشــجویی و والدیــن را پذیرفت. 
این جلســه نتوانســت اعتــراض را پایــان دهد. 
نماینــدگان دانش‌آموزان پــس از ملاقات اعلام 
کردنــد پیشــنهاد مشــخصی بــرای پاســخ بــه 
مطالبــات خــود دریافــت نکرده‌انــد و خواهان 
ادامه بســیج شــدند. چند اتحادیــه کارگری نیز 
حمایــت خــود را از اعتــراض اعــام کرده‌اند و 
دانش‌آموزان و دانشــجویان برای شــرکت در دور 

تازه تجمعــات سراســری فراخــوان داده‌اند.
از  بخشــی  می‌تــوان  را  کنونــی  اعتراضــات 
بحــران گســترده‌تر خدمــات عمومــی فرانســه 
نیــز دیــد. آمــوزش، بهداشــت، حمل‌ونقــل و 
ســال‌های  طــی  عمومــی  بخش‌هــای  دیگــر 
اعتــراض  و  اعتصــاب  صحنــه  بارهــا  گذشــته 
کارکنــان بوده‌انــد. مســئله منابــع مالــی فقط 
یــک بخش از ایــن بحران اســت؛ نحــوه توزیع 
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منابــع، تفــاوت مناطق، کمبود کارکنان، فشــار 
کاری و گســترش شــیوه‌های مدیریتــی مبتنی 
بــر ارزیابــی و رقابــت نیــز در آن نقــش دارند. 
تفاوت طبقاتــی محله‌ها، موقعیــت خانوادگی، 
دسترســی به حمل‌ونقل، امــکان برخورداری از 
کلاس خصوصی و حتی توانایــی خانواده برای 
هدایــت فرزنــد در ســازوکار پیچیــده انتخــاب 
رشــته و پارکورســوپ )Parcoursup(، مستقیماً 
بر مســیر تحصیلــی نوجوانان تأثیــر می‌گذارد.
دبیرســتان‌ها  برابــر  در  امــروز  کــه  نســلی 
ایســتاده، با مجموعه‌ای از فشــارهای هم‌زمان 
روبه‌روســت: نگرانــی از ورود به دانشــگاه، بازار 
بحــران  زندگــی،  بــالای  ناپایــدار، هزینــه  کار 
مســکن، اضطــراب زیســت‌محیطی و محــدود 
شــدن امکان ارتقــای اجتماعــی. هنگامی که 
خود مدرســه نیــز نتوانــد تجربــه‌ای از امنیت، 
کیفیــت و امــکان پیشــرفت برابر فراهــم کند، 
نارضایتــی آموزشــی بســیار ســریع با مســائل 

وســیع‌تر جامعــه پیونــد پیــدا می‌کنــد.
 ۲۰۲۶ پاییــز  اعتراضــات  دلیــل،  همیــن  بــه 
فرانســه را نمی‌توان صرفاً مجموعــه‌ای از بلوکه 
کردن مدارس و درگیری‌هــای پراکنده خیابانی 
دانســت. دامنــه جغرافیایــی حرکت و ســرعت 
گســترش آن نشــان می‌دهد کــه نارضایتی در 
لایــه‌ای وســیع‌تر از دانش‌آمــوزان وجــود دارد. 
تــوان دانش‌آمــوزان  بــه  ایــن جنبــش  ادامــه 
بــرای صورت‌بنــدی مطالبــات روشــن، ارتباط 
بــا کارکنــان آمــوزش، والدیــن و دانشــجویان، 
و واکنــش دولــت در روزهــای آینــده بســتگی 
خواهــد داشــت. اگــر پاســخ حکومــت عمدتاً 
در قالــب مدیریــت امنیتــی باقــی بمانــد، هر 
مــورد تازه از خشــونت پلیــس می‌توانــد دامنه 
اعتــراض را گســترش دهــد. پاســخ عملــی به 
کمبــود نیروی انســانی، فرســودگی مــدارس، 
نابرابــری منطقه‌ای و فشــار آموزشــی می‌تواند 

مســیر دیگــری بــاز کند.
آنچــه در فرانســه جریــان دارد در نهایت بحثی 
دربــاره معنــای آمــوزش عمومــی نیز هســت: 
اینکــه مدرســه چــه جایگاهــی در جامعــه‌ای 
دارد کــه از نوجوانــان رقابت دائمــی، انضباط و 
موفقیــت می‌خواهــد، در حالی کــه امکانات و 
فرصت‌هــای برابــر را در اختیــار همه آنــان قرار 
نمی‌دهــد. اعتــراض دانش‌آموزان ایــن تناقض 
و  آورده اســت؛  بــه خیابــان  از کلاس درس  را 
برخوردهــای روزهــای اخیــر نشــان می‌دهــد 
حــل آن بســیار دشــوارتر از بــاز کــردن درهای 

مسدودشــده مــدارس خواهــد بود.

فیلــم  )Inferno( » دوزخ « ســاخته‌ی وینکــو 
از  بی‌رحــم  و  عریــان  تصویــری  مودرندورفــر، 
مناســباتی اســت که جامعــه‌ی ســرمایه‌داری 
متأخــر بــر آنها بنا شــده اســت. عنــوان فیلم، 
»دوزخ«، یــادآور دوزخ دانتــه اســت؛ جهانــی 
طبقه‌بندی‌شــده و هولناک که انســان‌ها در آن 
بــه درجات مختلــف رنج محکوم می‌شــوند. در 
جهــان مودرندورفر، این طبقات با تهیدســتی، 
اســتثمار، بی‌ثباتــی، ازخودبیگانگــی و میزان 
دسترســی انســان‌ها بــه منابع زندگــی تعیین 

می‌شــوند.
فیلــم از همان دقایق نخســت تماشــاگر را وارد 
زندگــی خانــواده‌ای می‌کنــد که در آســتانه‌ی 
فروپاشی قرار گرفته اســت. ماره و سونیا همراه 
دو فرزندشــان در شــرایطی زندگی می‌کنند که 
کار از دســت رفته، پولی در خانه نیســت و برای 
چندمیــن بار حکم تخلیه‌ی خانه‌ی محقرشــان 
را دریافــت کرده‌انــد. قبض‌هــا، اجــاره، غذا، 
درمــان و آینده‌ی کــودکان کم‌کــم تمام فضای 

می‌کنند. اشــغال  را  زندگی 
داســتان در اســلوونی می‌گذرد، اما مسئله‌ای 
کــه فیلم دنبــال می‌کند محدود به یک کشــور 
نیســت. بحران اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌ها، 
بیکاری و گســترش ناامنی شغلی در سال‌های 
پــس از بحــران مالی اروپا زندگــی بخش بزرگی 
از طبقه‌ی کارگر را زیر فشــار بــرد. »دوزخ« این 
وضعیــت را با آمــار و توضیح اقتصــادی روایت 
می‌شــود  خانــه‌ای  وارد  دوربیــن  نمی‌کنــد. 
کــه تــرس از فــردا در آن حضور دائمــی دارد و 
تصمیم‌هــای کلان اقتصــادی بــه جزئی‌تریــن 

مســائل زندگــی روزمره تبدیل شــده‌اند.
»دوزخ« مودرندورفــر جایــی دور و افســانه‌ای 
کارخانــه،  کاریابــی،  اداره‌ی  در  نیســت. 
بیمارســتان، بانــک و خانه‌ای شــکل می‌گیرد 

که دیگــر تــوان پرداخــت هزینه‌هــای اولیه‌ی 
زندگــی را نــدارد. بیشــتر کســانی که مــاره در 
مســیر خــود با آنهــا روبه‌رو می‌شــود، بخشــی 
از یــک ســازوکار اداری و اقتصادی‌اند. هرکدام 
مقررات، وظایف و محدودیت‌های خودشــان را 
دارنــد و حاصل جمــع این تصمیم‌هــا، زندگی 
خانــواده‌ای اســت کــه لحظه‌به‌لحظه بیشــتر 

می‌ریزد. فــرو 
از  جهــان  ایــن  ســاخت  بــرای  مودرندورفــر 
زمســتان و ســرمای شــدید اســتفاده می‌کند. 
خاکســتری  خیابان‌هــای  ســرد،  رنگ‌هــای 
و خانه‌هایــی کــه گرمــای چندانــی ندارنــد، 
بخشــی از فضــای فیلم‌اند. ســرما به بخشــی 
از تجربه‌ی طبقاتی شــخصیت‌ها تبدیل شــده 
اســت. کســی که پول گرمایش ندارد، زمستان 
را بــه شــکل دیگــری تجربــه می‌کنــد. هرچه 
داســتان پیش مــی‌رود، فضای فیلم بســته‌تر و 

می‌شــود. ســنگین‌تر 
فیلم در بعضی لحظــات آن‌قدر مصیبت را روی 
مصیبــت می‌گــذارد که مــرز میــان واقع‌گرایی 
اجتماعی و تمثیل سیاســی کمرنگ می‌شــود. 
تقریبــاً هــر راهــی کــه مــاره امتحــان می‌کند 
ممکــن  تراکــم  ایــن  می‌رســد.  بن‌بســت  بــه 
اســت برای بخشــی از تماشــاگران اغراق‌آمیز 
بــه نظر برســد، امــا بســیاری از عناصــر آن از 
تجربــه‌ی واقعــی میلیون‌ها انســان در جوامع 

است.  شــده  گرفته  ســرمایه‌داری 
ارزش »دوزخ« در همیــن نزدیکــی بــه زندگی 
روزمــره اســت. فیلم مــدام به خانه، بــدن، کار 
و روابــط انســانی بازمی‌گــردد. مــا بــا مــردی 
روبــه‌رو می‌شــویم کــه دنبــال کار اســت، زنی 
کــه می‌کوشــد خانــواده‌اش را حفــظ کنــد و 
کودکانی کــه شــرایطی را تحمــل می‌کنند که 

هیــچ نقشــی در ایجــاد آن نداشــته‌اند.
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در ایــن میان، مســیر ســونیا اهمیــت ویژه‌ای 
هــم  کــه  گرفتــه  قــرار  موقعیتــی  در  او  دارد. 
پیامدهــای بحــران طبقاتی را تحمــل می‌کند 
و هــم بار جنســیتی حفظ خانــواده را بر دوش 
دارد. مراقبــت از کــودکان، تأمین غذا، گرم نگه 
داشــتن خانه و حفظ حداقلــی از نظم زندگی، 
در شــرایطی بر عهده‌ی او قــرار گرفته که منابع 
لازم بــرای انجــام همین وظایف از دسترســش 

شــده‌اند. خارج 
ایــن همــان جایی اســت کــه ســتم طبقاتی و 
ســتم جنســیتی به هــم می‌رســند. ســونیا در 
همــان جهانی زندگی می‌کند که مــاره را از کار 
محروم کرده، اما فشــار بر او شــکل دیگری نیز 

دارد. 
ســونیا بــه وضعیتــی رانده می‌شــود کــه برای 
فراهــم کــردن پــول، تــن خــود را در اختیــار 
مــردی دیگر می‌گــذارد. اینجــا فیلم بــه یکی 
از تلخ‌تریــن بخش‌هــای خــود می‌رســد. آنچه 
رخ می‌دهــد را نمی‌تــوان با زبان انتخــاب آزاد 
توضیــح داد. میدان انتخاب ســونیا پیش از آن 

به‌شــدت محدود شــده اســت. 
فــروش  قابــل  دارایــی  آخریــن  بــه  زن  بــدن 
تبدیل می‌شــود. بــازار کاری برای مــاره ندارد، 
امــا بــرای بــدن ســونیا هنــوز خریــدار پیــدا 
می‌شــود. ایــن دو وضعیــت در کنــار هم یکی 
از کالایی‌شــدن  از دقیق‌تریــن تصاویــر فیلــم 

می‌ســازند. را  انســان 
فیلم در این بخش به شــکل خاصی از خشونت 
علیــه زنــان نزدیــک می‌شــود؛ خشــونتی که 
و  خانوادگــی  اقتصــادی،  مناســبات  درون  از 

جنســیتی هم‌زمــان عبــور می‌کند. 
بعــد خودســوزی ســونیا فرا می‌رســد. ســونیا 
بــا نفتــی که بــا پــول تن‌فروشــی تهیــه کرده، 
هنــگام تخلیــه‌ی خانــه توســط شــرخرها، تن 
خــود را بــه آتــش می‌کشــد. بــدن ســونیا که 
پیش‌تــر برای بقــای خانواده وارد معامله شــده 
بــود، در آخرین لحظه به محــل اعتراض تبدیل 
می‌شــود. همــان بدن که بــازار برایــش قیمت 
تعییــن کرده بــود، اکنون در برابر شــرایطی که 
او را بــه ایــن نقطــه رســانده، به آتش کشــیده 

می‌شــود.
در ایــن صحنــه، ســتم مضاعف زنان به شــکل 
بســیار عریانــی دیــده می‌شــود. زن کارگر هم 
پیامدهای فقــر و محرومیت طبقاتــی را تحمل 
می‌کند و هم بار خاصی از خشــونت جنســیتی 
را بر دوش می‌کشــد. بحران اقتصــادی برای او 
در خانــه، در رابطــه با کــودکان، در مناســبات 
پیــدا  امتــداد  خــودش  بــدن  در  و  جنســی 

می‌کنــد. 
عنــوان »دوزخ« در همین‌جــا وزن واقعی خود 

را پیــدا می‌کند.
دیده‌ایــم،  کــه  تحقیرهایــی  همــه‌ی  از  پــس 
دوربیــن از خانه‌ی ماره بیرون می‌آید و مســئله 
را در ابعــادی دیگــر نشــان می‌دهد: کســانی 
کــه بــرای ادامــه‌ی زندگی بــه فــروش نیروی 
کارشــان وابســته‌اند، در برابر مناسبات مالکیت 
و قدرتــی قــرار گرفته‌اند کــه ابــزار اقتصادی، 

سیاســی و ســرکوب در اختیار دارد.
محــل  می‌توانــد  کــه  کارگــری،  اتحادیــه‌ی 
ســازمان‌یابی و قــدرت جمعی کارگران باشــد، 
خــود بــه یکــی از میدان‌هــای کنتــرل بــدل 
می‌شــود. مدیریــت بــا نفــوذ در روابــط میــان 
کارگــران، بی‌اعتمــادی می‌ســازد و کســانی را 
کــه در برابــر اخراج‌ها و سیاســت‌های کارخانه 
مقاومــت می‌کنند، منزوی، تحقیــر و بی‌اعتبار 
می‌کنــد. مودرندورفــر ایــن کنتــرل را فقط در 
روابط انســانی نشــان نمی‌دهــد؛ دوربین‌های 
مداربســته در سراســر فیلــم حضــور دارنــد و 
در چندیــن صحنــه، تماشــاگر نیز ناگهــان از 

زاویــه‌ی لنــز آنها بــه آدم‌هــا نــگاه می‌کند.
نــگاه مدیریــت حتی زمانــی که مدیــر در قاب 
حضــور ندارد، بــر محیــط ســنگینی می‌کند. 
ایــن تصاویــر ســرد و بی‌طــرف بــه ســازوکار 
انضباطــی کارخانه شــکل بصــری می‌دهند: 
نظــارت بــر رفتــار، شناســایی افــراد معترض 
و تبدیــل محیــط کار بــه فضایی کــه در آن هر 
حرکــت می‌توانــد ثبــت و علیــه کارگــر بــه کار 
تخریــب  اتحادیــه،  فرســایش  شــود.  گرفتــه 
دائمــی  حضــور  و  کارگــران  میــان  اعتمــاد 
دوربین‌هــا، اجــزای یــک منطق مشــترک‌اند؛ 
حفظ کنترل بــر نیروی کاری که ســازمان‌یابی 
مســتقل آن می‌توانــد قدرت مالــک و مدیریت 

کند. محــدود  را 
در ادامــه‌ی همیــن منطــق، فیلــم لحظــه‌ای 
می‌ســازد کــه عناصــر مختلــف قــدرت را در 
یــک قــاب کنــار هــم قــرار می‌دهــد. کارگران 
بــه شــرایط کار و زندگــی خــود  در اعتــراض 
»انترناســیونال« می‌خوانند و بالاتــر از صحنه، 
مالــک کارخانــه در کنار نیروهای ضدشــورش 
ایســتاده اســت. پاییــن، کارگرانی هســتند که 
صدای جمعــی پیدا کرده‌اند؛ بالا، ســرمایه‌دار 
و نیرویــی که آمادگی ســرکوب همــان جمع را 
دارد. رابطــه‌ی میان مالکیت و قدرت سیاســی 

در اینجــا به شــکلی عینــی دیده می‌شــود.
مودرندورفــر هم‌زمــان جزئیات دیگــری را وارد 
قاب می‌کنــد که به این تقابل معنای بیشــتری 
می‌دهنــد. در پشــت ســر مالــک، تابلویــی با 
مضمــون کارگــران دیــده می‌شــود و روی میز 
کار او تندیــس مارکــس قرار دارد. این اشــیا در 
اختیــار کســی هســتند کــه در عمل مشــغول 

اخراج، تحقیر و ســرکوب کارگران اســت. فیلم 
از ایــن تناقض اســتفاده می‌کند تا نشــان دهد 
چگونــه نشــانه‌ها و نمادهــای تاریــخ جنبــش 
کارگــری می‌تواننــد از محتوای خــود تهی و به 

عناصــر دکور تبدیل شــوند.
ایــن طعنــه در برخــورد مالــک بــا مــاره بــه 
نقطــه‌ای بســیار خشــن می‌رســد. مــاره برای 
درخواســت بازگشــت بــه کار به کارخانــه آمده 
اســت؛ همان کارخانــه‌ای که زندگــی و هویت 
اجتماعی‌اش ســال‌ها بــا آن گره خــورده بود. 
از او می‌خواهنــد زانــو بزند. تحقیر باید آشــکار 
و جســمانی شــود. کارگری که برای بازگشــت 
به کار آمــده، باید موقعیت فرودســت خود را با 

بدنــش نمایــش دهد.
صحنه با شکســتن دســت ماره به دست مالک 
و مزدورانــش کامل می‌شــود؛ آن هــم با همان 
تندیس مارکس کــه روی میز قرار داشــت. این 
انتخــاب یکــی از تلخ‌ترین تصاویر فیلم اســت. 
شــیئی که نــام متفکــری را حمــل می‌کند که 
نقد اســتثمار و مناسبات ســرمایه‌داری در مرکز 
اندیشــه‌اش قرار داشــت، به ابزار ضربه زدن به 

بدن یــک کارگر تبدیل می‌شــود.
این صحنه در کنار آواز »انترناسیونال« و حضور 
پلیــس ضدشــورش، از صریح‌تریــن لحظــات 
سیاســی فیلــم اســت. کارگــران هنــوز زبان و 
حافظــه‌ی مبارزه‌ی جمعــی را در اختیار دارند؛ 
مدیریــت،  مالکیــت،  ابزارهــای  نیــز  ســرمایه 
نظارت و ســرکوب را. »دوزخ« این دو را در چند 
قــاب کنار هــم قــرار می‌دهد و فاصلــه‌ی میان 
نمــاد و واقعیــت را برجســته می‌کند. ســرود، 
تابلــو، تندیس و نــام مارکس زمانــی معنا دارند 
که با تجربــه‌ی زنده‌ی ســازمان‌یابی و مقاومت 
کارگران پیوند داشــته باشــند. جدا شــدن این 
نمادهــا از مبارزه‌ی واقعی، آنها را به بخشــی از 
دکوری تبدیــل می‌کند که قــدرت می‌تواند در 

پشــت آن به کار خــود ادامه دهد.
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در ضرورت تشکیل جبهه‌ای چپ انقلابی

در شرایط کنونی، که بحران‌های اقتصادی، بهره‌کشی فزاینده از 
نیروی کار، تبعیض‌های ساختاری و سرکوب سیاسی هر روز شکلی 

گسترده‌تر و خشن‌تر به خود می‌گیرند، ضرورت ایجاد یک جبهه 
چپ انقلابی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. چنین 

جبهه‌ای نه یک ائتلاف مقطعی و شعاری، بلکه یک همبستگی 
سازمان‌یافته، هدفمند و پایدار است که بر مبنای همکاری میان 

احزاب، سازمان‌ها، تشکل‌های مردمی و فعالان مستقل شکل گیرد. 
هدف آن نیز تبدیل نیروی پراکندهٔ چپ و جنبش‌های اجتماعی به 
نیرویی تأثیرگذار، مداخله‌گر و سازمان‌یافته در روند مبارزه طبقاتی 

است.
این جبهه زمانی می‌تواند به نیرویی واقعی بدل شود که کارگران، 

زنان، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، دانشجویان، بیکاران، 
کشاورزان، هنرمندان و سایر گروه‌های ستمدیده و معترض، در آن 

حضور داشته باشند. شکل‌گیری چنین نیرو و همبستگی‌ای تنها با 
تکیه بر یک چشم‌انداز مشترک انقلابی ممکن است؛ چشم‌اندازی 

که به روشنی به نقد و نفی کل نظام حاکم بپردازد، و هم‌زمان 
راه‌حل‌های عملی و رادیکال برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی 

آینده ارائه دهد.
جبهه چپ انقلابی، باید بتواند:

در برابر نظام حاکم و دستگاه سرکوب آن ایستادگی سازمان‌یافته 
ایجاد کند؛

از مصادره و انحراف مبارزات اجتماعی توسط نیروهای غیرانقلابی، 
پوپولیست یا لیبرال جلوگیری کند؛

به تریبون و ابزار سازمان‌یابی فرودستان و نیروی کار بدل شود، نه 
سرگرمی سیاسی محافل؛

و بالاخره، چشم‌انداز رهایی را با عمل جمعی، نه با شعار، قابل لمس 
کند.

چنین جبهه‌ای تنها زمانی شکل می‌گیرد که ارادهٔ جمعی نیروهای 
چپ از سطح موضع‌گیری فردی و پراکنده فراتر رفته و تبدیل 

به پروژه‌ای مشترک برای سازمان‌یابی، آموزش، اقدام میدانی و 
همبستگی پایدار شود. امروز، این ضرورت نه یک گزینهٔ اختیاری، 

بلکه پاسخ تاریخی به وضعیت موجود است. بدون سازمان‌دادن 
نیروی انقلابی، مبارزات پراکنده می‌مانند؛ و بدون جبهه‌ای 

ریشه‌دار و طبقاتی، رهایی اجتماعی ممکن نخواهد شد.


